





مشخصات کتاب 

عنوان و نام پدیدآور : خانواده سبز/نویسنده مهدی واعظ موسوی 
مشخصات نشر : مشهد: استوار, 1388 

مشخشانت هرد 11 

شابک ,۰ 964-8094-48-0 

وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت) 


شماره کتابشناسی ملی : 1934060 


در لفت نامه ی بزرگ دهخدا می خوانیم : 


تستز بغتی: * هر خیای. که ری آن مانند.زنی بر .ها ورخت. در فصل بهار. 


باشد ! 

رنگی میان سیاهی و زردی ! 

چون سیاه مایا توت در امه نت سبز گردد ! 
سبز یعنی شاد و خژم ! 
سبز یعنی بالنده ۲ 
سبز یعنی پویا ! 


خانواده ی سبز یعنی چه ؟ ! 

یعنی . 

خانواده ای که در آن خودخواهی دیده نمی شود ! 

خانواده ای که در آن منحنی توقعات و انتظارات به صفر میل می کند ! 
بزرگواری و گذشت موج می زند ! 

دویادلی درتن افل ان است.۲ 

بخل و تنگ نظری در آن راه ندارد ۱ 

بی تفاوتی رخت بربسته است ۱ 

مهرورزی جایی برای قهر نگذاشته است ! 

« دوستت دارم » زیاد شنیده می شود ! 

« کفاف » جای « رفاه » نشسته است ! 

« خشم » در دریای وجود اعضای آن غرق می شود ! 


ات 
که ثبه‌د ۱ 


آا فش خفن خا واه ی رخ اش ۲۴ 
اگر خواستار چنین خانواده ای هستیم باید : 
از خود شروع کنیم ! 

درک درستی از دیگران داشته باشیم ! 
بزرگوار باشیم ! 


خوبی های خود را نسبت به دیگران نادیده بگیریم ۱ 


گرمای خانه از انش مهر است و سردی و افسردگی از خودخواهی 1 
خودمحوری و « خودشیفتگی » ؟ ! 


کودکان در هفت سال اول زندگی , خودشیفته اند . یعنی : جاده زندگی را 
یک طرفه می بینند که فقط خود می توانند برانند و برای دیگران حق « 
ابراز وجود » و « بیان خویشتن » نمی شناسند ! اما وقتی بزرگ شدند باید 
دانسته باشند که جاده زندگی دوطرفه است و برای دیگران نیز فرصت 
کود کانی حه شوه اند ا در سیر رشد منطقی تربیت , کودکان به تدریج « 
ِِِ شندن:. 4 زا ی آموزند تا وت بزرگ شدند د بزرگواری ب درک 


در این نوشتار , بر انیم تا نم هر ام ما خانه ای نو بسار یمه آن این هدر 
خاهعد ای‌شسالم را رنه کنشم : 


انقلاب صنعتی و فروپاشی خانواده 


« ویل دورانت » در کتاب خواندنی و جذابش « لذات فلسفه » بر آن است 
که انقلاب صنعتی موجب شد زن نیز صنعتی شود ! چرخ و پر کارخانه ها 
تازه به کار افتاده بود و کارفرمایان سودمحور زنان زا از حوان ارزان تبری 
یافتند.و آنان وا بر مردان شر کش ی گران قیمت ترجیح دادند ! کارفرمایان 
در اندیشه سود و زیان خود بودند و خاطر خود را با اخلاق و ارزش ها 
اشفته. نمی ساختید ۱۲ کسانی. که تااکاهانه « خانه براندازی » کردند 
کارخانه داران قرن نوزدهم انگلستان بودند ! 


او به طعنه می 


گوید : نخستین قدم برای آزادی مادربزرگ های ما قانون 1882 بود ! به 
موجب این قانون زنان بریتانیای کبیر از امتیاز بی سابقه ای برخوردار 
شدند و آن این که : پولی را که به دست می اوردند حق داشتند برای خود 
نگه دارند ! این قانون عالی اخلاقی و مسیحی را کارخانه داران مجلس 
عوام وضع کردند تا بتوانند زنان انگلستان را به کارخانه ها بکشانند !۲ 


یعنی : غرب پر مدعا تا 126 سال پیش هنوز مالکیت زن را محترم نمی 
شم شا هسام 00 سا ی ات اه ات 
قدرت تثبیت کرد ! 


این قانون که در واقع حیله ای برای هیجانی کردن خانم ها و استفاده از 
نبیروی کار آنان بود موجب شد که خانم ها نند کی و جان کندن در مغازه و 
کارخانه را بر آرامش خانه ترجیح دهند ! گویا بیرون رفتن زن از خانه و پیدا 
کردن کار در کارخانه به او آبرو و اعتبار می بخشید ! او نخستین مزد خود 
را با همان غرور و خوشحالی گرفت که پسران فراری از مدرسه می 
خواهتد با اب کار صتفتی. و سب از رون عطیل بمروی: ود را باب کنیا ۱ 
زن این بردگی جدید و لوکس را با وجد و شادی پذیرفت ۱ 
سرانجام کاری پیدا کرده و خود را به نحویر سرگرم ساخته است ! چون 
خانه خالی شد , مردان و زنان آن را ترک گفتند و روی به آن خانه های 
زنبوری که آپارتمانش می نامند نهادند ! تمام روز و عصر خود را 


در غوغا و جنجال کوچه و خیابان گذراندند ! رسم و عادتی که از ده هزار 
سال بر جای مانده بود در یک نسل از میان رفت ! دانشمندان علوم 
اجتماعی و روان شناسان اجتماعی به ما یاد داده بودند که تغییر عادات و 
رسوم و اخلاق تدریجی و نامحسوس است : اما یکی از بزرگ ترین 
تغییرات در تاریخ تمدن بشر در روزگار ما و جلو چشم ما در فاصله کودکی 
و بلوغ یک انسان اتفاق افتاد | نویسندگان , خطبا و سیاست مداران مردم 
۱ ۱ ۱ و 3 , اما در 
برابر چشمشان انقلاب صنعتی خانه براندازی کرد ! کودکانی که در مزارع 
3 شادی و کمک بودند در شهرهای پرجمعیت و آپارتمان های تنگ , 

افیون ان که گرا شم شون وس زا مر مت کرت ۱ 
ماشین ها کارخانه ها را اوردند . کارخانه ها شهرهای جدیدی ساختند , 
شهرها دموکراسی , سوسیالیسم و منع آبستنی را آوردند ! هیچ کس چنین 
نمی خواست , اندرز علمای دین و بزرگان نیز نمی توانست جلو این جریان 
را بگیرد ؛ بایستی تاریخ صد سال اخیر اروپا و آمریکا را عوض کرد تا اين 
جریان پیش نیاید ؛ ولی تاریخ هم مانند انرژی برگشت پذیر نیست ! مادر 
بودن امری عادی بشمار نیامد و کاری خطرناک جلوه کرد ! زن جدید به 
علت اشتغال در کارخانه و کار نکردن در خانه از نظر جسمانی ضعیف تر 
از پیشینیان خودگردید ! حس زیباشناسی فرومایه مرد جدید نیز کار را 


بدترکرد , 


زیرا مرد امروزی تن باریک و لاغر را پسندید " زیرا زیبایی را با جاذبه ی 
زودگذر جنسی سنجید و نه با سلامت و قدرت بنیه که نشانه مادری است ! 
زنان بیش از پیش از به دنیا آفزدن کودکان: اناتوان تشدند وا توانشتته از 
هافر تور و ار و آن را به کم ترین حد ممکن رساندند ! شوهران 
شان نیز تا حد زیادی با آنان همراه شدند و ندانستند که خرج کودکان کم تر 
ای هی .ها و ای مات ون ۵۰ رال بوم و بای زان 
روت به آداره و کارخانه ناد ؛ مغرورانه در مغازه در کنار مرد ایستاد و مثل 

کارکرد , مثل او فکرکرد و سخن گفت "مت ابر آز.این ازادی‌ترا 
با ؛ ماتند مرد سیگار کشید . مانند او شلوار پوشید 
, موی سرش را مثل او اصلاح کرد , در بی اعتنایی به مقدسات و در الحاد 
به رفتار او گرایید ! همانندی روزانه , مردان را زنانه و زنان را مردانه 
ساخت ! مشاغل همسان , محیط یکسان و خواسته های یکسان ۰ هر دو 
جنس را تقریبابه یک شکل درآورد اپس از یک نسل لازم است برای تمیز 
مرد از زن بر هر یک ورقه ای بچسبانند تا از پیشامدهای ناگوار جلوگیری 
شود . تازه باز هم نمی توان امیدوار بود ! شهرتازه به لزوم فرزندان 
اعتقادی ندارد , به همین جهت زنان 


را به فحشا وامی دارد تا خود را با مادری آلوده نکنند ! ! 
ویل دورانت نتیجه می گیرد و می گوید : 


پس آزادی زن نتیجه ی پیشرفت های اقتصادی است و خود او ذران دخالتی 
سازگا کرد ! 


او می گوید : اگر مزیت دختری در دانش و انديشه ی او باشد نه در ناز و 
دل انگیزی طبیعی و زرنگی نیمه آگاهش , در این صورت در پیدا کردن 
شو‌هر .جندان کاضیات نخواشة بود ؛ ژیرابه جاییت قدم هاده است.: که -هردان 
از قرن ها پیش برای خود قرق کرده اند ! 


او می گوید : شصت درصد زنان دانشگاه بی شوهر می مانند ! یک دختر 
زرنگ تا خیلی دیر نشده است باید برتری ذهنی خود را پنهان کند ! زن 
امروزی مانند مادر بزرگ خانه دار یا کشاورز خود سالم به نظر نمی رسد ؛ 
رنگش پریده است و دوران بارداری و وضع حمل کر ار رن ای 
کوچک و حقیر است , در او با رنج و بیچارگی دایمی همراه است ! مردان 
نیز چنین هستند , , آن ها نیز پس از آن که مزارع را ترک گفتند قدرت بنیه 
خود را از دست دادند ! ذهن اقرفزی افام. تر تیان ابتت. :رازن 
پیچیده را با اطمینان و آرامش به کار می برد , اما جسم مردان امروزی 
تاب آن رنج ها و فشارها را که در روز کار گذشته جزء امور عادی روزانه 
بود ندارد ! 


اقتفن. خوید 


: دامن های کوتاه برای همه ی جهانیان به جز خیاطان نعمتی است و تنها 
اگر مردان قوه ی تخیل نداشته باشند زنان نیز چندان زیبا نباشند ! دختر 
نوین می خواهد روح و جسم خود را بیش از پیش نمایان سازد ؛ اين کار 
روان مرد را نیز جلب کند ! مرد پخته , امتناع و خود داری ظریفانه ی زن 
را دوست می دارد ! نمی خواهیم به زنانی که در خانه و مغازه برای 
زندگی انسان و در راه تولید کالا برای انسان کار می کنند توهین شود ! 
اگر زنی شایسته ی توهین باشد آن است که زیبایی خود را در معرض 
تجارت می گذارد ؛ برای تفنن و اسراف در عشق به سوداگری می پردازد 
و سراسر روز را به پیرایش و آرایش سر و صورت , پیچ دادن مو و 
پوشیدن لباس می گذراند ؛ شب ها را در تفریح و پرسه زنی به صبح می 

رساند ( در سراسر زندگانی رنگارنگ امروزی هیچ چیزی از بی 3 
سنگین قیمت این گونه زنان زننده تر نیست آن:هاایاننجه ندارندیا اکر هم 

داشته باشند , بیش از یکی دو تا ندارند اما محتاح خدمه زیاد هستند 3 
ندارند اما احتیاجات شان بی پایان است ؛ تخصص شان در فن انجام ندادن 


تلخی دریابد که جز دستیار و کارپرداز خانم چیز دیگری نیست ! اگر زنان 
امروز بیشتر از پیش در انتظار خواستگار می مانند تقصیر این زنان 
است ! در چنین وضعی ازدواج در نظر مرد عزب خرده بین , غرض و 


است ! 


» آقای واعظ موسوی ۱ من در ازدواج تنها شرطم ایمان طرف مقابل بود 
اما امروز متوجه شدم که اشتباه کرده ام ِ« 


کننده ی خوشبختی در ازدواج نیست ؟ 


ایمان شرط لا زم است اما کافی نیست ! ایمان بدون داشتن اصالت 
خانوادگی و بدون داشتن شخصیتی سالم و بائبات چگونه می تواند 
خوسیعتین آورد ؟ ! جالب تر آن که در آموزه های پیشوایان پاک می خوانیم 


لادین لِمَن لا مر له 1 


شهید مطهری ( ع ) می فرماید : ایمان جای علم را نمی گیرد و علم هم 
جای ایمان را ! هر کدام کارکرد و اثار خودش را دارد ! 


بنا بر این نباید به صرف ایمان شخص از دقت در حالات دیگرش غفلت 


کنیم ! 


سوال 
آپا بالا بودن سطح تحصیلات می تواند ملاک ازدواج موفق باشد ؟ 


فان توا موسفی کاش همسر کم سوه عاقل ی با معرکت بودم 
اما همسر این تحصیل کرده نبودم که از معرفت , احساس و عقل بویی هم 
نبرده ۱ » 

ای اه واه ار ات یام مان هار مشامه شستی لد اسان 
این که از دختران و پسران بسیاری وقتی می پرسم 7 انتخاب همسر 
چه معیارهایی دارند ؟ می گویند : « تحصیل کرده باشه ! 


به راستی اگر بالا بودن سطح تحصیلات می تواند ملاک خوشبختی باشد 


تحصیل کرده دارند از زندگی خود احساس رضایت ندارند ؟ ! 


به نظر من بالا بودن میزان تحصیلات نمی تواند معیاری برای یک ازدواج 
ی تا و ی تم ی 
ادا اس ام سارک ایکا ی ی کر و 
خردورزانه حرف می زنند , عاقلانه سکوت می کنند , , خردورزانه تحمل و 
ور ی کار موارت سل ما سا اقا و کشت 
طفن ند , از هوش هیجانی و عاطفی بالایی بهره مند هستند , به مهارت 
کنترل هیجان ها و استرس آراسته اند , خردورزانه از بحث های جنجالی و 
هیجانی پرهیز می کنند , عاقلانه زندگی خود و همسرشان را مدیریت کرده 
و با هنر ارتباط موّثر از مهارت سازگاری به خوبی بهره می جویند ! 


تحصیلات بالا به شرط آن که حجاب و پرده ای بر فهم , درک و خرد نباشد 
و مواد لازم برای فهم و تعقل بیشتر را فراهم سازد خوب است , و الا بر 
نادانی , کبر و لجاجت انسان می افزاید ! 


چگونه می توان به میزان عقل و خرد دیگران و به طور کلی به شخصیت 
سالم و باثبات انان پی برد ؟ 


خیلی از دختران و پسران می پرسند : چگونه بفهمیم خواستگار و یا دختر 
ما ار ای ایو سا ار 


نخست باید بدانیم که خردورزی و عقل نسبی است , و هر کسی درصدی 
از عقل و خرد را داراست و نیز درصدی از نادانی را در خود دارد , 


که در آموزه های دینی کار کردها و رفتارهایی که از شخص عاقل و با 
شخصیت , و نیز رفتارهایی که از نادان و بی شخصیت سر می زند به 
روشنی بیان شده است که تحت عنوان »» روانشناسی شخصیت سالم »> در 
پی می اوریم . 


سلامت شخصیت او پی ببرید . 


توصیه می کنم حتما در شناسایی افراد از آدم های پُخته ای که سرد و گرم 
زندگی را چشیده اند و در خشت خام چیزی می بینند که ما در آینه نمی 
بینیم استفاده کنید و به نگاه تیز بین آنان اهمیت دهید ۲ 


خوش برخورد است ولی زبان باز نیست : 


ُجاَلَة الاس ثلث الققل ! أخاف علیکُم کُلَّ عللم اسان , یقولْ ما 
تعررفون و یَفعل ما تنکرون ! 


قانع و از زندگی راضی است . از این رو تعریف خوبی از زندگی دارد : 
اعلم أَنّ مُروّة القناعه و الرّضا اکن من مُرُوّه الاعطاء ! 

قدٌ الرجُل علی قدر هِّته ! 

به مال دیگران طمع ندارد : 

الطَمَغٌ مفتاغ یلد , و اختلاسن الققل , و اختلاق المْرُوْات 


دوست دارد از راه حلال مالی گرد آورد تأ به وننیله آن آنرویشن را نگه دارد 
و بدهکاریش را بیردازد و صله رحم به جا اورد : 


لا خی فیقن لایْجبٌ جَمع الما من حلال ۳ 
بل هت حمَه ! 


سرمایه را به کار می اندازد و از مال به خوبی بهره برداری می 


کند : 

استئماژ المال تمام المَرُّوّه ! 

آزمتد و حیرض یوت 

الچرص ری بالمُرَوّه ! 

اهل درگیری نیست : 

من لاعی الرجال سَقطت مَروعَنْهٌ ودَهبت کرامَنَه ! 
به خوردن خیلی اهتمام ندارد : 

من کاتت هن کل کاتت یمه ما أکلَة ! 


در برآوردن خواسته ی حلال خود تا آن جا که به شخصیتش لطمه ای نزند و 
به اسراف نیانجامد پیش می رود : 


اجقلوا لأْنفسکُم حظاً من الدنیا باعطانها ما تشتهی من الحلال و ما لا ثم 
المروة و ما لا سرّف فیه ! 


اندازه ی خود را می شناسد : 

ی 7 و 1 ۳ س_ ۳0 تم 1 ‌ 2 3 

ان یقف الانسان عند خده و لا یتعدی قدره ! هلک امَرَو لم یعرف قدره ! 
از دانش بیشتری برخوردار است : 

ات 2 وگ ء_ 0 2 

ات الناس یمه اکتژهم علما. و آقل الثاس یمه اقلهّم علما ! 

قرحخ > | 3 ۹ ۳ 1 

قَبمَة کل مري و قدره معرفنه . 

در سفر ره توشه ی خود را به همراهانش می بخشد : 


آما مُروَهْ السَقر قَبَذل الزاد ! 


در مسافرت شوخی می کند , به گونه ای که خشم خدا را به همراه نداشته 
باشد : 


اقا الق به المزاغ فن غیر ما شبجط آلاد ۱ 

در مسافرت کم ترین مخالفت و ناسازگاری را با همسفران دارد : 
آقا مُروةْ السَقَر ... له الخلاف علی من تصحبة ! 

فد اد خدا سین آزرسفرآن از آنان ید نوی نی که 

آقا مُرْوَةْ السَقَرِ ... ترک الرُوایه علیهم |ذا آنت فارقتقم ! 

راستگو است : 

صدقة علی قدر مُرْوّیه . من کدّب آفسد مُرّوَتَة ! 


حرکات و رفتارهایش ملایم و پر مهر است : 


ترارح عات ۲ 
دیدارش شیرین است : 
حَلو | 4 لمشاهده ۱ 


وقتی ندهز شا بقم: ای نی و آهاد کی خر کویم تیا تیوه وب تا 


است : 

عنة تدبهه الققال تحتیژ غقول الّجال ! 
خوشرو است : 

بشرّک هلف کرم یی 

خوشبوست : 

من مایت اول النمان آمپرل ععله غرالی اللین. ! 
هم نشینِ خوب و ارزشمندی است : 

یذ حتتژ یها غقول الّجال : الغصاحتة ! 
خوش اخلاق است : 

تلانة ول علی کرم انعر خسن الخاق و 
شاد است : 

أصل العقل القْدره و تمَرَئها السُروژ ! 
شوخی های بی جا و ناشایست نمی کند : 
ما مرح امروٌ مَزحة الا مج من عقله مَجّدّ ! 


با ادب است : 


اد فی الانسان کشجرو أصلها العقل ! 


ی 
الوقاژ یه العقل ! 

با حیاست : 

لا تفارقه الحیاء ! 

سخنش خوراک روح و روان است : 

کلام العاقل قوت و جواب الجاهل سکوت ! 


هنکامشخن کفتن با آندیشیدر فرآیید کف خوی زاظ آحین و غذبرنت: هی 
کند : 


- سل 7 ۲ كئِِ_  <‏ ,لا وت هت + 
ردا آراد آن بتکم جر ؛ فِنْ کان عبرا تلم فقیم و ان کان شا سَکّت 
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سخنش را می سنجد : 

يزن کلامَة ! 

هنگام سخن گفتن غافل نیست : 

هک ۱ 

با کسی که احتمال دهد تکذییش کند سخن نمی گوید : 
بُْحَدَتْ من یخاف تکذیبة ! 


هنگامی که سخنی گوید به دنبالش استدلال و نمونه ای آورد , در حالی که 
تی شتخضیت وفتی شسختی: کهید در مین آن قشسمی خوزو: ۰ 


آداکام یکلم انیا مره طا 


و الاجمقذا تکلم یکلمه آتبعها خلفا ۱ 
دروغ نمی گوید اگر چه سودش در آن باشد : 
لا یب و ان گان فیه هواه ! 


با سر بسته گویی و مهارتهای کلامی خود را از دروغ گفتن بی نیاز می کند 


ان فی المعاریض ما یغنی الرجل العاقل عن الکذب ! 
گواهی دروغ نمی دهد : 

لا یسْهَدُون ارو ! 

از سخن دروغ و ناحق درباره خود رنجیده نمی شود : 
لیس بعاقل من انرعخ من قول الرّورِ فیه ! 

از چاپلوسی فریب نمی خورد : 

هن مَدَحک بما لیس فیک فقو دم لک [ن عقلت ! 

از ستایش نادان خوشحال نمی شود : 

و لا بحکیم من رَضی بثناء الجاهل علیه ! 

هنگام ستایش زیاده روی نمی کند : 

اذا مَدَحت فاختصر ! 

هنگام نکوهش افراط نمی کند : 

اذا دممت فاقتصو ! 

دیگران را زیبا خطاب می کند : 

من قلّ عَقلَة ساء خطابّة ! 


قلم زیبا و متینی دارد : 
کِتابٌ الرجُل عنوان عَقله و رها قضله ! 


تسه 


کم ترین تثش را با مردم دارد و منحنی تنش او با دیگران به صفر میل می 
کند : 


7 
له المماراه ! 


اهل جر و بحث نیست و از بحث های هیجانی , جنجالی و تحریک کننده 


تمره العقل مداراخ الثاس ! 

در ارتباطات از دو سوم ظرفیت هوشش استفاده می کند : 

ضلاخ حال اللّعاٌش و التّعاشر مل ۶ مکیال : ثلناغ فطتة و ثلثْهْ تغافل ! 
خود را به غفلت می زند و ظاهرا فریب می خورد : 

بتغاقل و یَنخدغ ! 


نیمی از وجودش تحقل 


ست و نیمی دیگر نادیده گرفتن : 
ْصفْةّ احتمال و نَصفهٌ تغافْل ! 
هميشه سعی می کند لوکوموتیو باشد تا واگن : 
ان استطعت ان لاتعامل احدا الا و لک الفضل علیه فافعل ! 
تا هنگامی که فرصتی دست دهد صبوری پیشه می کند : 
التجَرّغْ ِلعْضّه حتّی تنال الفُرضة ! 
دامنه و حوزه دیدش را محدود می کند : 
عَضْ الطّرّفِ 
با مردم دوستی و مهربانی می کند : 
لد لی الثاس نصفّ الققل ۲ 
اهل معاشرت است : 
ملاقاخ الاخوان تشر و تلقیخْ العقل و ٍن کان ترُرأً قلیلاً ۱ 
به هر آدم نیک و بدی خوبی می کند : 
اصطناغ الخیر الی کل بَرٌ و فاجر ! 
پیک و فرستاده اش را از افراد شایسته انتخاب می کند : 
رسولک ترجُمان عَقلک ! 
جایگاه هر چیزی را می شناسد و آن را در جای خود می نهد : 
یَضَمْ الشی ء مَواضِعة ۱ 


انرژی خود را به جا و به موقع صرف می کند : 


وضع سعیه فی مواضعه ! 
به کار خود می پردازد و در کار و مسئولیت خود متمرکز است : 
کارهایش را به خوبی انجام می دهد : 

آحسن صنائعه ! 

کت یی انا هس هو یا اراس هه 
یُحسِنْ فی عمه که ناظر الیه ! 

بیشتر کارهایش درست و به جاست : 

کنرة الصَواب تنب عن وّفور الققل ! 

بینای عیب خود است و کور عیب دیگران : 

عقَلّ الّاس من کان بقیبه تصیراً و عن عیب یره صَریرا ! 


اندک خوبی دیگران را زیاد می شمارد : 


خوبی های بسیار خود را اندک می شمارد : 
یستقل کثیر الخیر من تفسه ! 


لطف و محبت خود را نمی شمرد : 


در برابر رفتار جاهلانه نادان بردباری نشان می دهد : 
از کسی که به او ستم کرده است در می گذرد : 
بتجاوز عَقّن طَلَعة ! 

در برابر فرودست فروتن است : 

یِتواضع لِمَن هو دوتَه ! 

از فرادست خود در طلب نیکی پیشی می گیرد : 
اه له فیطل 9 

با احتیاط عمل می کند : 

عمل بالحزم ! 

وسواس ندارد : 

الاما | لضادق (ع ) لا دگز یذ ال ی سنان رجُلاًمبتلی بالقضوء و السّلاه 


و اوعت. اه رخل عافل* ول آقو هه سا الا از :۲ 
فقلث له و کیف بطی السشیطا ؟ ال لد هد الدی اه هن آ شین 


تَظرّ فی يَوّمه لِعَدو ! 

عاقبت اندیش است : 

آنظرّهم فی القواقب ! 

به خردمندان گوش می سیارد : 

من رک الاستماغ من دوی العقول مات له ! 
خود را از اندیشه اندیشمندان و دانش حکعیمان بی نیاز نمی داند : 
یضیف الی رآیه رآی العقلاء و یَضٌُ (لی علمه علوم الحکماء ! 
خود را از مشاوره بی نیاز نمی داند : 

لا یستغنی العاقل عن المشاوره ! 

با نادان مشورت نمی کند : 

احذر رآ صدیقک الجاهل ! 


اگر دشمنش با 


او مشورت کند خیرخواهی می کند : 
استشر عدوک العاقل ! 

با نادان هم نشینی نمی کند : 

هن ضَجت جاهلاً تقص من عقله ! 


وقتی خطایی از او سر می زند بخشیدن او برایش دردنای تر از تنبیه بدنی 
است : 


العفو أشْذ من الصَرب لِمَن کان له عَقل ! 


هیر ک عرش با یر ی نف خن تس ای او عفن وید او 


است : 
تلویح رل العاقلِ له من آمضٌ عتایه ! 
به کاری که بترشد در آن درماند اقدام تمی کند ؛: 
لا یتدم علی ما یخاف العجر عنه ! 
وعده ای که از توانش بیرون است نمی دهد : 
لا یهد ما لا یِقدر عَلیه ! 
بان که کی ادها ی سوه میهد یی دی ۱ 
لا یرجو ما بعَتفُ برجائه ! 


از کسی که احتمال دهد پاسخی دریافت نکند درخواست و پرسش نمی 
کند : 


۷ 
وا تور ال ی ها ۱ 


مور شفیی | نت 
ستّه تختبژ بها ول الژجال : ... و الولایة ! 
وقتی از پست و مقامی برکنار شد ناآرامی و بدرفتاری نمی کند : 
سِثه تختبر بها غقول الرّجال : ... و القزل ! 
بی نیازی و ثروت او را مغرور نمی کند : 
سته تختبر بها عقول الرجال : ... و الغنی ! 
فقر و ناداری صبر و شکیبایی او را نمی برد : 
ستّذ تختبر بها غقول الرّجال : ... و الققژ ! 
زیاده خواه و فزون طلب نیست : 

(ذا قلّتِ العقول کنر الفْضولٌ ! 


اِعجاٌ المرء بتفسه دلیل غعلی صَعف غفله ! 

ما دَحَلَ قلبِ امرِي شی ۶ من الکبر الا تقص من عقله ! 
آرزوهای فراوان و دست نیافتنی ندارد : 

کنخ الأمانی من قساد العقل ! 


در میدان عمل کوشاست و دامنه ی ارزوهای دور و درازش را کوتاه می 
کند : 


العافان: محتمه فقو عفله و تفن من آمله:۱ 


واقع نگر است و بر کارکردهای خود تکیه می کند , و نه بر آرزوی های 


براورده نشده : 

یعتمد علی عمله و لایعتمد علی آمله ! 

کم خرج است : 

قلیل الموونه ! 

با استقامت است : 

مرخ العقل الاستقامَة ۲ 

شامی کمعی باه او اشکار تدم یرو 
قبولْة العَو" |ذا بان له ! 

حق را حتّی از دشمنش انکار نمی کند : 


عه‌ِ مت 
لایر الحو" علی عدقو ! 


باطل را از دوستش نیز نمی پذیرد : 

لا یقبَل الباطل من صدیقه !۲ 

به خاطر کسی که دوستش دارد مرتکب گناه نمی شود : 
لایأمُ فیمن بْحتٌ ! 

به کسی که دشمنی دارد ستم نمی کند : 
لا پحیف علی من ببِض ! 

در پیشگاه حق تسلیم است : 

کان دلْولا عند اجابه الق ! 

به حق پایبند است : 

مرخ العقل لرومْ الق ! 

پیرو حق است : 

لایکمل العقل الا بائباع الق ! 


حقٌ را با شخصیت ها نمی سنجد , بلکه در صدد شناختن حق بر می آید تا 
پیروان ان را بشناسد : 


ان الحوٌ لابْعرف بالرژجال , اغرف الحفٌ تعرف هه ! 
از مدیریت این بالایی برخوردار است : 


حافظاً للسانه ! 


می تواند زبان در کام کشد : 


یخرس لساتة ! 


_- 


پیش از گفتن احساس می کند , سپس می گوید : 
لسان العاقل وراء قلیه و قلبٌ الاحمق وراء لسانه ! 
وقتی نظر می دهد کارشناسانه و سنجیده است : 
رأخ الرَجْلِ میزان عقله ! 

زیاده گو نیست : 


اذا تم العقل تقص الکلام ! 


گفتارش از دانشش بیشتر نیست : و دانشش بیشتر از عقل و خرّدش 


تیلست 


الامامٌ الباقژ ( ع ) : ای لکْرَهُ آن یکون مقدا لسان الرجُلِ فاضلاً علی 
مقدار علمه کما ره آن یکون مقدار علمه فاضلاً علی مقدار عَقله ! 


کردارش گفتارش را تصدیق می کند : 

صَدّق آقواله أَفعالَة ! 

اسیر زبانش نیست : 

الجاهل آسیژ لسانه ! 

با سکوت به عقل و خِرّدش آرامش می بخشد : 
الق راخ للرّوح و السٌکوتْ راحث للققل ! 
جز خفن کوند ‏ 

و الصَّمتِ لا ین خیر ! 


با کرش کف تست اه شی‌ سای اسان اریست:» 
الطمث آیَة الب و تَمَرخ العقل ۲ 

هنگام سکوت در انديشه است : 

اذا سکت فکر ! 

و قفف رهی: نکر فیست هن کیرد" 

لذا نظر اعتبر ۲ 

در گفتارش با انصاف است : 

َنصفاً بققّله ! 

گفتار خود را به نقد می کشد : 

حصماً بقَوّله ! 

از کسی غیبت نمی کند : 

را هقی 

به دریافت های او دیگران بعد از گذشت زمان می رسند : 
آول رآی العاقل آخر رآی الجاهل ! 

انديشه اش را واکاوی می کند : 

اتشم اند ۱۰ 


بَمِحَد الَعاقلٌ ما لا قرف ! 
ی 
وقف حیث عرف ! 

به کمبودهایش آگاه است : 
اسیَشعارْة بنفسه اللَفصانَ ! 


کمبودهای دینی , فکری , اخلاقی و تربیتی خود را شمارش می کند و ان ها 
را در سینه اش يا روی کاغذ می نویسد و در زدودن آن ها می کوشد : 


یحصی علی نفسه مساویها فی الدّین و ال آي و الأخلاق و الأدّب قَیَجمع 
ذلک فی ضدره او فی کتاب وا تعقل فی ازالنها ۲ 


از خود دادخواهی کتن: 
انصافة من تفسه ! 
زمانه خود را می شناسد : 
عارفاً بمانه ! 


در رویارویی با آشوب ها و هر( و مر های سیاسی , اجتماعی و خانوادگی 
دست و زبانش را مدیریت و کنترل می کند و به خداوند پناهنده می شود : 


ادا غرضت له فته اعصم بالله و آمشک جکوا و اند ۲ 
هی گام رین تن انا شنت ی ها رو 

اذا ری قضبلهّ انترّ بها ! 

قزر داتشه عاص سا رف انشا این کهتحفظ کید و رقل کزد 
کَنرخ التّظر فی العلم بَفتخْ العقل !۲ 


با افزایش داننشن و تجربه درضدد کامل کردن شخضیت خود است: : 
الققل غَريرَه تزید بالعلم و الاب ! 

از دانشجویی در تمام عمرش خسته نشود : 

لا یسم من طلّب العلم طول مره ! 

در انديشه به کار بستن دانشش هست و نه در فکر فخر فروشی علمی : 


اعقلوا الحَبَر اذا سَمعتّموة عَقل رعایّه , لا عقل روایّه فان رواة العلم کنیژ و 
عاتة قلیل ! 1 : 


دانش نمی 


آموزد مگر برای دانستن : 

لا بَتعلم الا بقلم ! 

دیاش نمی کورض گر بدا ما کرو 

۳ 

حکمت ( دانشی که تاریخ مصرف ندارد ) گمشده ی اوست : 

ضاله العاقل الحکمه فهو آحق بها حیث کانت ! 

در حکمت بسیار می اندیشد : 

کنرخ التّظر فی الجکمه تلقَمُْ العقل ! 

به کم و کاست دنیا در صورتی که با حکمت و خردورزی همراه باشد 
خرفتد اه سل اکن تا یا اه نیکست دافم 


م۶ 9 ‌ِ 
رضی بالدونِ من الذنیا مَعَ الجکمه ؛ و لم برض بالذونِ من الجکمه مَع الذنیا 
۱ 


تفریح و لذتش حکمت و دانش است : 
الجِكمَة رَوضَ؛ الغقلاء و ثم الثّلاء ! 
از تجربیات پند گیرد : 

وَعَظَهٌ اللَجارِبٌ ! 

دیگران مایه ی پند او می شوند : 
اتعظ بغیره ! 

از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود : 


_ و ۳2 0 << 
لا یلسع من جحر مرّتین ! 


انتقاد کننده اش را دوست دارد : 
لا تُعایَبٌ الجاهل قَیَمقَتّک , و عایب العاقل بُحببک ! 
آن‌تزرا کیت های را به اف ‌هدیه کنو مر بر مسا نودام ما رف 
ات اخوانی» تفن آهده لین توبی:.۱ 
آزمندی و حرص از او سر نمی زند : 
لا یبدو منة الحرص ! 
امروزش از دیروزش بهتر است : 
ن یوَمَة حیراً من أمسه ! 
در جستجوی کمال است و پول پرست نیست : 
َطلّبٌ الگمال و الجاهل یطلْبْ الما ! 
از اخفق: ه کار ی ستخضیت اشطان دادزسی:ه اتضاف ندایده 


تلا 


زا تتضفون فن تلاند آندا "اعاقل من الاخقق بو ال من الفاجر و الکزیم 
۱ 1 


از هر چه ناروا و ناشایست است دوری می کند حتی اگر ممنوع نباشد : 

لو آم ی ال شُبحاتهة عن محارمه لوجب أن یَحْتتها العاقكٌ ! 

یک بعدی نیست : 

آن:یگفن ل ساعات ۲ 

در زندگی برنامه ریزی و تعادل دارد : 

له ساعاثٍ : ساعة یُناجي فیها ر عروجل , و ساعَة یحاسّر تفسَة , و 


ساعَذ یتَقکرّ فیما 0۰ آلیه , و ساعّذ یَخلو فیها بحظ نفسه من 
الحلال , فاِنٌ هذه الساه ون لک الساعات و استجمام للطلوب, و کفره 


لها ! 

راز دار است : 

صَدر العاقل ضندوق سئه ! 

مردام تفی دا تقد در درون اوه مین کنو 

لا پدری الناس ما فی نفسه ! 

قزر آوزدن نیازهای خود از « پوشیده داشتن » کمک می گیرد : 
شتعینوا علی قضاء خوائجکم بالکتمان , فان کل ذی نعمه محسود ! 
هر چه بر سن و سالش می گذرد پخته تر می شود : 

(ذا شاب العاقل بر شت عَقله ! 

حدس ۱۳9 نادان درست تر از آب در 


ظرٌ العاقل أَصٌَ من یقین الجاهل ! 


نسبت به آن چه نادان بدان مایل است بی میل است : 
یهد فیما یَرغعبٍ فیه الجاهل ! 

به آن چه نفسش زیبا می شمارد اطمینان نمی کند : 
لم یثق بکل ما تُسَوّل له نفسّه ! 

به شهوات بهایی ندهد : 

استهان بالسُهَواتِ ! 


خواهش های مادی در نظر او ناچیز است 


هاتت علیه شَهوئة ۱ 


شهوتران و هوس باز نیست : 


دهابٌ العقل بَين القّوی و السْهوّه . رین السَهوّه مریضّ اللفس , مَعلول 
العقل ! ۱ 


شهوت و غرایزش را مدیریت می کند : 

لب شهوتة ! 

بر هوی و هوسش چیره است : 

غلب هواه ! 

هیجان های خود را مدیریت و کنترل می کند و بدمستی نمی کند : 


کی ی ی ی 
السّباپ , فاِنّ یِکل ذلک ریاحا حخبيئة تسب العقل و تستخف الوَقار ۲ 


هیجان های خشم , میل و ترس خود را مدیریت می کند : 
من ملک تَفسَة دا عَضب و دا رَغب و ادا رهب ! 

در میل ها و خواهش هایش میانه رو و معتدل است : 
القصد عند الب ! 

به هنگام ترس صبور و شکیباست و دستیاچه نمی شود : 
الب عند القب ! 

خشم خود را فرو می خورد : 

۵ الکاظس عظ 


به هنگام خشم بردبار است : 

الجلمٌ عنة القَصّب 

با داشتن قدرت و قوت انصاف ورزد : 

آنحف عن فوّوٍ ! 

بدی را به نیکی پاسخ دهد : 

جازی الاسائه بالاحسان ! 

دشمنی او از دوستی نادان سودمندتر است : 
دافم تافلوس وق ازعاون ۲ 

تاذان را توی‌یی کزد 

یعرف الجاهل لأنه کان قبلّ جاهلا ! 

ای تفا ردان ی بعش کت سی: ارو 
تعجب الجاهل من العاقل آکثر من تعجب العاقل من الجاهل ! 


با نادان چونان پزشک با بیمار روبرو می شود , و از مهارت همدلی و هم 
حسی برخوردار است : 


یُخاطب الجاهل 


مخاطبّه الطبیب المریض ! 

در زندگی به میزان رفع نیازهای اساسی بسنده می کند : 
قنع یقا یکفیه ! 

ناپسند را از خودش دور می سازد : 

ققل الوم رن تقیرت 1 

به هوش شناختی ( ۱۵ ) بسنده نمی کند : 

ال تَقی بالتّفوی عم العبد ما عَرْب عنة عقلَه ! 
از مشروبات ممنوع پرهیز دارد : 

حرژم ال الحمر لما فیها من تغییرها عقول شارییها ! 
دل بسته دنیا نیست : 

کب الوا یر العف ۱ 

عاشق دنیا نیست : 

لا تنظرّ الیها تَظَرّ العاشق الوامق ! 

اهل زرنگی نیست : 


ان اللّ تعالی وَسع آرزاق الحمقی لیعتیر العْقلاء و علَموا أنْ الدنیا لیس 
نا ما فیها بعمَل و لاجیله ! 


سخاوتمند است : 
السَخاء تمره العقل ! 
غذر پذیر است : 


عاشق نمی شود : 


من عشق شّینا آعشی ( آعمی ) : صَرَه و آمرض قَلیة , قهُو ینظر بع 
ی یی ان کر میت قد ریت ایا .1 
الذنیا قَلبهٌ ! 


0 ۱ 
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اگر عاشق شد عشقش را مدیریت می کند : 
هن عشق فعتم و عْف فمات فهّو شهید ! 
عاشق عبادت است : 


من عشق العبادع فعاتقها , و أحتّها بقلبه و باشز‌ها پجسیه و تفزّغ لها , فهّو 
لا تال علی:شا | صتَع من الهُا : غلی عُسر آم علی پُسر ! 


اهل بندگی است : 

العقل ما غُید به الرَحمنْ و اکشُست یه الجنانْ ! 
عفت می ورزد : 

من عَقَل عَفّ ! 

دل بزرگی دارد : 

حقط فیک ما اه مودَعنَه ! 

از کنار 


لغو و بیهوده بزرگوارانه و کریمانه می گذرد : 
و لا مَوُوا باللغُو مَدّوا کرام ۱ 

کارهای بیهوده را ترک می کند : 

بتري ما لایعنیک ییَمٌ تک العقلّ ! 

زیاد اهل سرگرمی نیست : 

من کنر لهوة قلْ له ! 

ریا کار نیست : 

اذا عمل آخلص ! 

دل از مهر دنیای فریبنده خالی می کند : 

من علاماتِ العقل التّجافی عن دار الغرور ! 
رویکردش به سرای جاودان است : 

لانابَة لٍلی دار الجُلودٍ ! 

برای خانه ی قبر توشه بر می گیرد : 

الرَوّد لشکتی القبور ! 

ترا روت شتا خیز آمانه: هی: نوی" 

اهب یوم النشور ! 

در همه حال حریم خداوند را نگه می دارد و از او حساب می برد : 
تقوی اللّه فی کل حالٍ ! 


دنیا را دشمن می دارد و هوس را سر کوب می کند : 


تَمره العقل مَفث الذنیا و قمع العّوی ! 

در نیازهای اساسیش درمانده نیست : 

۳ ص ی 2 بو م3 3 ج [ 

من عدم وونه کترت حَطایاه : 

اوه ۶ سل للدین ۱ مد ه > ی للعقل ۲ داعیهٌ للمة ۵ | 


در صدد ترمیم و تأمین نیازهای زندگی است : 


با خردورزی به خداوند نزدیک می شود : 

ادا تقّت العبا ٍلی خالقهم بالبگ قتقت یه بالعقل تسبلهم ! 
رو به پیشرفت است ۰ 

لیس من کان یمه خیراً من آمسه ! 

در حذ و مرز خود می ماند و از اندازه خود تجاوز نمی کند : 
آن نقف یو ند ولا تتعدی قوره ۱ 

بادیگران آن کونهزرفتان میکند که دوسنت: دازدبا او رفتار نود 


ن و ۶ 
حت الثاس بالذی بِجبٌ ان بصاجبوه ! 


هر گاه وعده دهد وفا کند ولی هرگاه بیم دهد درگذرد : 

|ذا وِعد وفی و [ذا توعد غفا ۲ 

بر عمر سپری شده اش می گرید : 

یاوه علی ما مَضی من ژمانه ! 

به پیمان ها وفادار است : 

الوفاء بالذقم ! 

به بخشش های مالی خود خوشحال می شود در حالی که انسان بی 


شخصیت به دارایی خویش می نازد : 

ستهخْ بقضله و ليم بفتجر بقلکه ! 

هرگز از خداوند پیش مردم شکایت نمی برد : 

لا شون ال ای الخلق ! 

رش موی ول ها هلاه ارت 
اللَصيحَة من آخلاق الکرام و الفِشٌ من آأخلاق اللنام ! 


در عفو و گذشت شتاب کند در حالی که بی شخصیت در انتقام گیری 
شتاب دارد : 


المْبادَرَةٌ ی القفو من آخلاق الکرام و المبادرة ای الانتقام من شبم اللثام 
۱ 1 7 5 ۱ 5 17 


به سوی نیکوکاری شتاب دارد : 
للکرام قضيیلة المبادره الی فعل المعروف و اسداء الصَنائع ! 


اهل جود و بخشندگی است : 

سْتَه الکرام الجُودٌ ! 

اموال خود را به حق خرح می کند : 
ُنق مالة فی حَقٌ . ِنْ للسخاء مقداراً فان زاة علیه فهّو سَرّف ! 
نیاز دیگران را بی خواهش ره 

السَخاء ما کان ابتداء ! 

داوطلبانه محبت کند : 

برغ بالقعروف و الاعطاء بل السّوَالِ ! 

انخه زریبتده ان تست فرو طدار ون 

ترکُة ما لایَجمْل به ! 

به وطن خود علاقه مند است : 

حنْةُ الی آوطانه ! 

دوستان دیرین را نگه می دارد : 

حفظَة قديم اخوانه ! 


با بخشش می پوشاند : 

تغمد [تعمد ] الذنوب بالغقران [بالکفران ] 
او :لیا یه حاطن آخوت میا کدرد ‏ 

باع دنیاه بآخرته ! 

از گناهان دوری می کند : 

تورع عن الذنوب ! 

از عیب ها دوری می ورزد : 

تنزه عن العیوب ! 

به دنیای ناپایدار بی میل است : 


رهذوا فی ایا و وا فی الاح هم علغوا أَنْ الصا طالبَ مطْلوبه , 
و الاجرة طالبَةْ و مطلویهٌ , قَمَنْ طلب لاجر 5 طه التا علی حلی یَستوفت 
معا رقَة , و من طلَب الحیا طلبنه الاختخ الخفت ون 8 


اج رم ۱ 


خرتهة 


۱ 


اصا 


به بهشت مایل است : 

رغب فی جنه سنیه خالده عالیه ! 

سرای دیگرش را به دنیایيش نمی فروشد : 
لم بیع آخرته بدنیاه ! 

با گناه شخصیت خود را خوار نمی گرداند : 
هن کرعت یه تفه زم وبا ات۱ 
دنیا در چشمش خُرد و ناچیز است : 
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هن کرمت تَفسة ضَغرّت الدنیا فی عینه ! 


از هر چیز عالی ترین آن را می جوید : 

َطلبٌ من الأْمور آعلاها ! 

به دنبال پر ارج ترین خوی ها است : 

یطلب من الاأخلاق آسْناها ! 

بسیار کمک و پاری می رساند : 

کثیر المعونه ! 

دست بخشنده دارد : 

سَخوهٌ الکف ! 

دست رد به سینه درخواست کننده نمی زند : 

لا برد سائلاً ! 

اگر با دنیا خواهان رفتار کند زیرک ترین آنهاست : 
ان سک مع آهل الذنیا کان أكيَسَهّم ! 

هرگاه با آخرت جویان سلوک کند پارساترین آنهاست : 
ان سَلک مع آهل الأخرو کان آورَعَهّم ! 
حلال او را از سپاسگزاری باز نمی دارد 


لا بَشعَل الحلال شکرخ ! 

حرام بر صبرش چیره نمی شود : 

لااتعلت لام شم 

مطیع خداوند است ؛ اگر چه خوشگل و والا مقام نباشد : 
آطاع ال و ان گان دّمیم الَْنر حقیر الْحَطر ! 

به خداوند یکتا ایمان دارد و در اطاعت او می کوشد : 
وک ال و عَمِل بطاعته ! 

در برابر خداوند خاکسار است : 

کمال الققل فی تلاتو : الواضع لو ! 

از یقین و باور خوبی برخوردار است : 

یفن 

حاضر است دنیایش را رها کند , اما از دینش دست بر نمی دارد : 


ءِ عءِ 
زک ذلباة و لاک دبتة ! 


نظریه آلپورت 


آلییت: ( ۵وال۵ :6 ) از. رهاتشتاسانی. است. که به ون کی ها 
ی لس ای ری ی یت ۶ 


یک شخصیت سالم با انديشه های مختلف که از سوی افراد مختلف بیان 


روابط خود را با مردم حفظ می کند ! 

فعال است ! 

در روابط خود با دیگران , همکاران , دوستان و خانواده احساس اطمینان 
۱ | 


می 


می تواند نسبت به پدر و مادر ,؛ فرزندان , همسر و دوستان نزدیک خود 
عشق , محبت و صمیمیت نشان دهد ! 


توانایی درک و تحمل دردها , عواطف , ترس ها و انواع مختلف شکست 
هایی که از ویژگی های زندگی ادمی است را دارا است ! 


دو بامه ی تیک آزنبه. اشانی. کم ضاذر تمی کنخ و اآنان-ر 1 محکوم نمی داند 
, چرا 


که آگاه است که خود نیز دارای نقطه ضعف هایی است ! 


ابعاد گوناگون هستی خود و از جمله نقاط ضعف و کاستی های خود را می 
شناسد و می پذیرد ! 


سعی می کند تا می تواند نقاط ضعف خود را اصلاح کند ! 


اخساشات حهدترا سر کوب نمی کندرربلکه آن ها را در ری شا ریدم نز 


اخازن تس دهد احساتیات مان ها بسانم فلت نی ‌شمنم ی 
وا ها با تیا هل رن 


هر چند موانع غیر قابل تغییر زندگی را تحمل می کند , ولی تسلیم ناکامی 


نمی شود ۱ 


می نگرد ! 


استعدادها و توانایی های خود را در جهت توفیق در انجام کارها پرورش می 
دهد ! 


و را ی سا ی ها 
نسبت به انجام دادن وظایف شغلی به کار می گیرد ۱ 


در سطح بالابی از خودشناسی است , و هميشه در صدد است که از خود 
دوست دارد باشد می شناسد ! 


با گشاده رویی عقاید دیگران را در باره ی خود می شنود ۱ 


صفات منفی خود را چه به صورت ناخودآگاه و چه به صورت خودآگاه به 
دیگران نسبت نمی دهد ! 


داوری و قضاوت او در باره ی دیگران دقیق است ۱ 


شوخ طبعی را با دست انداختن 


تاره فستوه ری آنان هر اهمی کید 

به آیتده فی درد ۱ 

برای خود هدف ها و برنامه های دراز مدت تهیه می کند ! 
برای ادامه فعالیت هایش نیز انگیزه لازم را فراهم می آورد ! 


اساس زندگی او را کار کردن تشکیل می دهد . از اين رو سلامت روانی او 
تداوم دارد , و در زندگی جهت دار است ! 


چون وجدان بالغی دارد , کم تر پایبند بایدها می شود , و بیشتر معتقد به 
بهترها می باشد ! 


اگر شخصیت نابالغ می گوید : « باید این گونه رفتار کنم ۱ » شخصیت 
سالم می گوید : « بهتر است این گونه رفتار کنم ۱» 


آثار ازدواج با زنان کم خِرّد چیست ؟ 


از ازدواج با زن احمق و کم خرد بپرهیزید ؛ چرا که همنشینی با او تباهی 
است و فرزندانش چونان کفتار هستند : 


[باکم و ترَفْع العفقاء , فان ضحبتها صیاغ و وْلْدّها ضباغ ! 


زندگی با او با اعمال شاقه است | فرزندانی که به وجود می آورد وجودی 
آنگلی و مصرف کننده برای خانواده و اجتماع خواهند بود ! تجربه نیز 
گواهی روشن بر راستی و درستی این سخن پیامبر اکرم ( ص ) است . 
فرزندان زنان کم خرّد به جای آن: که لو کو‌موتیة با شتد دوست دارند واگن 
باشند , و هميشه در ناکامی ها فرافکنی می کنند و علل عدم موفقیت خود 
را به دیگران و به طور کلی به بیرون از وجود خویش نسبت می دهند , و 
تعاطا ماتاسان رون قینی می کند :ور جالی که اتان 


های شایسته و دارای شخصیت سالم علل ناکامی خود را در درون خویش 
می جویند و به اصطلاح درون فکنی می کنند ! 


نقش اصالت خانوادگی در ازدواج چیست ؟ 


ای کار ی مر اما ی 


عشق زودگذر است و تاریخ مصرف دارد ! ستاره ی عشق با وصال و 
ازدواج رو به افول می گذارد ! آن گاه با همسری رو به رو هستیم که اگر 
از اصالت خانوادگی و شایستگی برخوردار نباشد فرزندانی از خود به جا 
می گذارد که مطلوب ما نخواهند بود ! 


با خانواده های اصیل , ريشه دار و شایسته وصلت کنیم ؛ چرا که از نار 
ورائت و ژنتیک نمی توان دور ماند : 
ترَوْجُوا فی الجگْز الصالح , فان العرق سّاس ! 


خانم ها بچه هایی همانند برادران و خواهران خود به دنیا می اورند : 


۳ ۱ ۳ 7 ِ 3 ۱ ِ ۳۷3 سِ 
تحیژوا لِتطفکم فان النساء بِلدن اشباح اخوانهنّ و احَوایَهل ! 


زن نکوروی ولی بی ريشه که در خانواده ای بد رشد کرده است چونان 
گیاه سبزی است که در خرابه ای روییده باشد : 


ام و حَضْراء امن ! قیل, ول ۱ !و ما حخضراء الدمن ن؟ ! قال : 
الما السناء فی مَنبتِ السّوء ! 


از گذشته های دور « عشق » از جذاب ترین واژه های ادبیات و فرهنگ 
انسانی است ! 


به قول « ویل دورانت » در کتاب « لذات فلسفه » هر کتابی يا مجله ای 
را که می گشایید , و در عصر بعد از ویل دورانت یعنی در موج فن اوری 
اطلاعات ( ۱۲ ) هر صفحه ی اینترنتی را که باز می کنید از عشق سخنی 


نه مان مین این 
به راستی عشق چیست ؟ 


شاید عشق همان محبت مدیریت تشده است !۲ 


مرحوم دکتر علی شریعتی محبت را شنا کردن و عشق را غرق شدن می 


داند ! 


وقتی شنا می کنید خود را وسط دریا مدیریت می کنید , اما وقتی غرق 
شدید , این دریاست که شما را مدیریت می کند ! 


عشق چونان دریا خیره کننده است , کشش دارد و فریباست ۱ 


دکتر محمدرضا سر گلزایی از روانپزشکان معاصر می گوید : کم تر شنیده 
ایند کسی در استخر غری‌ شود اما امار غرق شیدکان در دزیا بالا است: ۱ 


استخر به دلیل محدودیتش چندان جذاب و فریبا نیست , افزون بر آن در 
استخر طنابی کشیده اند تا انان که شنا نمی دانند نزدیک نشوند , اما دریا 
چون در نگاه ما بی انتها است جذابیت , کشش و فریبایی ویژه ای دارد . از 
این رو روح انسان مطلق خواه و کمال خواه را گام به گام به سوی خود 
می کشد . انتهای ناپیدایش چشم انسان افزون خواه را خیره و از ژرفا و 
عمقش غافل کرده است ! 


کتاب « دیروز من , امروز ما » عشق را یک پروسه و فرآیند شش مرحله 
ای می داند که از یک میل ساده آغاز شده و گام گام عاشق را به سوی 
خویش فرا می خواند ۱ 


عشق را می توان جاذبه و کشش قلبی انسان به سوی کمال و جمال 
داننست 0 ! زیبایی تکفن از کمالات است و زیبایی مطلق خداست ۱ 


عشق را جز عاشق نمی تواند درک کند . عارفان از مثال جذب پروانه به 
سوی شمع بسیار استفاده کرده اند : 


بلبل به چمن ز آن گل رخسار نشان دید 
پروانه و آنیفن تن و اسرار عیان دید 


این بیت اشاره به جذبه عاشق به سوی معشوق دارد . کشش شاخ و برگ 
درختان به سوی نور , و یا کشش انسان وقتی که در تاریکی قرار می گیرد 
و هر نقطه ی نورانی او را به سمت خود می کشد , حیواناتی مانند : 
سوسک که به طرف تاریکی کشش دارند , حیواناتی که به طرف جریان ها 
و میدان های مغناطیسی کشش پیدا می کنند مانند ۳ هایی که به 
کمک ایجاد حوزه های مغناطیسی در دریا به دام صیادان می افتند , کوج 
پرندگان که به سمت و سوی خاصی کشش دارند , و کششی که شناخت و 
اذزای هه در ان تفتتی ندار همه از اینبدشست هی خوانخ با شد ۲ 


با تمام وجود به سمت نور و مطلق کشیده می شود . عشق کشش قلب 
انسان به سوی خداوند است ! 


سوال 
چرا عشق که می باید متوجه خد| باشد به انسان ها وا بسته می شود 0 


عشق به سمت نشانه هایی از جمال و کمال الهی در انسان ها متوجه می 
شود , انسانی که هنوز نمی تواند درکی از جمال و کمال مطلق داشته 
باشد لاجرم به سوی جمال های عینی و قابل ریت کشیده می شود و به 
سوی کمالات و عواطف انسانی 


که شا نت هایی از رز افت الفی در وجید انسان هس موق بدا هی کی ۲ 


تفاوت عشق و شهوت 


هت 
دارد . 


عشق همان شهوت است که شدید شده است ! 

عشق در ابتدا شهوت بوده است ولی تغییر ماهیت داده است ! 
عشق و شهوت دو حقیقت است ! 

عشق آینه ی بلند نور است 


۳ ت ز اب عشة دور | " | 


عاشقانه ازدواج کنیم با عاقلانه ؟ 


ازدواج در حقیقت نوعی مشارکت همه جانبه است که در آن دو انسان باید 
از جهات گوناگون با یکدیگر تناسب داشته باشند ؛ تناسب اعتقادی , تناسب 


ما در ازدواج تمامی نیازهای سطوح مختلف خود را از ابتدایی ترین نیازهای 
کنوانی ۲ عالی. ترنن نانهای انساتق جه مهار کت می. گذاريم. جوا 
تشکیل یک خانواده تناسب بین دو انسان برای براوردن نیاز ها لا زم است ! 
بنا بر این برای ازدواج ما باید به انسانی بیندیشیم که بتواند قسمت مهمی 
ای تباژهای ها وا براورد + خرای انوواع انسانی زا انخابه کنیم. که در 
براوردن نیازهای ما , همراه و همسر باشد ! نه این که تنها به دلیل عشقی 
که تاریخ مصرف دارد و به زودی با ازدواج و 


جانبانه گزانت 


ای کسانی که ایمان آورده اید ! خود و خانواده ی خود را از آتش نگه دارید 


با انا الخیت افتوا اقا شمه اهلیم نار 7 

چون آیه « ای اهل ایمان ! خود و خانواده تان را از آتنش نکه دارید ۲ » 
نازل شد , مردم گفتند : ای فرستاده ی خداوند ! چگونه خود و خانواده ی 

خود را حفظ کنیم ؟ فرمود : کارهای خوب را انجام دهید و آن را به خانواده 

ود ناد اور کند مس خرما رارق از قطا رتسا رده ) 


لا ترَلت : « یا ۳ الذین آهتو|: ۱ 


قوا آنفسَکم و هلیم نار » قالّ التاسنْ : ( یا رسول اللّه اک تفای 
نشتنا و آهلینا ؟ قال 7 الوا ال و کات اس هر آد مع ی 
طاعه اللّه ! 


خانواده موفق 

هرگاه خداوند خوبی خانواده ای را بخواهد : 

آنان را در دین آگاه کند ؟ 

ادا آراد ال بأهل بیّتِ خیراً قَقَْهُم فی الذین 

کوچکشان بزرگشان را گرامی و محترم شمارد : 

وفْرّ صغیرهم کبیزقم 

در زندگی از مهارت همدلی و هم حسی بهره مندشان کند : 
ررَقَهَم الرّفق فی معيشتهم 

در مدیریت اقتصادی ( میانه روی ) توفیق یابند : 

فا زا به غیت هایشان بیتا کنوه بنتن ار آن ها خست کته و کنیه کته ؛ 
بَضرهم عَيوبَهّم فیئوبوا منها 

و اگر برای خانواده ای خوبی نخواهد آنان را به حال خود رها کند : 
ادا اراد‌بهم غیو.ذلی کر کمم. ففلا ۲ 


مهارت همدلی و هم حسی در خانواده 


آنان بگشاید : 


3 1 ۶ ۳ جع ر " 
از اراد اه باه بت را ادقل عاممبان رقم ۱ 


همسر و فرزندانمان را با ناز از خواب بیدار کنیم ! 


عنه ( ص ) : چم ال جلاً قاع من الیل قصلی و أیقظ امأئة قصلت . 
فان بت تصَح فی وجهها الماء , چم اللةٌ امرأة قاقت من اللیل قصلّت و 
یقت زوجها , فان آبی تصَحت فی وجهه الماء ! 


پیامبر اکرم ( ص ) : رحمت خدا بر آن مردی باد که نیمه های شب برخیزد 
و نماز بخواند و همسرش را برای نماز خواندن بیدار کند و اگر بیدار نشد 
اب به صورتش بپاشد ؛ رحمت خدا بر آن زنی ی ی 
خواب برخیزد و نماز بخواند و شوهرش را برای نماز بیدار کند و اگر 
خودداری کرد به صورتش آب بپاشد ! 


منتخب میزان الحکمه 


مهربانی و ادب در خانواده 


با کودکان خانواده ات مهربان باش , و به بزرگان خانواده ات احترام بگذار 


ارحم ین هیک الصَغیر و وق یم الگبیر ‏ 


نیکوکاری در خانواده 
هرکه با خانواده ی خود نیکوکار باشد روزیش زیاد شود : 


من حسن برّهٌ اهل بیته زیة فی رزقه ! 


کازگردهای یذ اغلاقن در خانجاد کشت ۶ 
خانواده اش از او دلتنگ و بیزار شوند : 
و وا اه اه :۱ 
آتاتشتت کم هی 

من ضاقت ساحثة قَلّت راحثة ! 
روزیش تنگ شود : 


۳ یت 4 
هن ساء < حْلقهٌ ضاق ررقة [ 


خوش اخلاقی در چیست ؟ 
خوشخویی در سه چیز است : 
دوری کردن از کارهای حرام : 
اجَتنابٌ المحارم 

طلب حلال : 

طلتٌ الحلال 

فراهم آوردن آسایشن برای خانواده : 


التَوَسشٌعُ علی العبال ! 


تلاش برای تأمین نیازهای خانواده 


هرکه برای تأمین خود و خانواده اش در پی کسب روزی از راه حلال بر آید 
مانند مجاهد در راه خداست ! اما گر نتوانست به دست آورد به امید خدا 
وام گیرد و خوراک خانواده اش را عافت کج 


من طلَبَّ هذا لزق من جلّه لتعود به غلي نفسیه و عیالی کان کالمجاهد فی 
یبیل آلله ( غروجل, ) فان علب علی فلسترن کل اللهو علی رسواه ( 
هخا حوت به قا 


همانا خرسندترین شما نزد خداوند کسی است که خانواده خود را بیشتر در 
گشایش و اسایش قرار دهد . 


ری ان ۱ 


مسئولیت پذیری در خانواده 
کسی که خانواده خود را تامین نکند از رحمت حق دور است : 


عنه ( ص ) : مَلعون ملعون من صَیْع من یِعَول ! 


چگونه با همسرم رفتار کنم ؟ 


زندگی زناشویی پیوندی است حقیقی و نه فقط حقوقی ! چرا که قرآن در 
ایه ی 21 سوره ی روم عشق و مهرورزی را دستمایه ی ازدواج می داند ! 


بر این اساس « من » زمان تجژد به « ما » تبدیل می شود . من دیروز به 
مای امروز بدل شده است . به بیان شهید مطهری ( ره ) من دیروز توسعه 
پافته است . بنا بر این از خودخواهی . خودبینی و خودشیفتگی نباید اثری 
مانده باشد . اولین خلق و خوهای نکوهیده که در فرایند ازدواج باید ريشه 
کن شود خودخواهی , غرور , خودبینی , کبر و لجبازی است ! 


پیشنهادهایی که پیش روی شماست برگرفته از آموزه های دین و 
روانشناسی و نیز تجربیات سال ها او تن و مشاوره خانواده است که 
چونان برگ سبزی تقدیم می گردد : 


اقا غذ یز ۱۰ 

به همسرت بگو : « دوستت دارم ۱» 
از « ابراز مهر » خجالت نکش ! 
محبت و مهر نباید توی دلت بمونه ! 

خوبت. ها را باید اشعار کر.! 

از فسات فاضله کر ۱ 

وقتی بهش بگی : « دوستت دارم ۱» بهترین کادو را بهش دادی ! 
واژه ی « دوست داشتن » را فقط برای او هزینه کن ! 

زیبایی همسرت را ستایش کن ! 


از عشقت برای او هزینه کن نه فقط از ثروتت ! 


« شهوت » ابزار ابراز عشق است , پس فقط به دیده ی شهوت به او نگاه 


نکن ! 


او گل خوشبوی بهاری است , پژمردش 


نکن ! 

انگشتان ظریف و صدای نازکش می گویند : « با من ستیز و جنگ مکن ۱» 
کارهایی که از توانش بیرونه , به او واگذار نکن ! 

خاطر نازکش را مکدر نکن ! 

کوپن های « نه » را کم تر خرج کن تا او را به لجبازی وادار نکنی ! 

کاری کن که به تو ایمان بیاره ! 

تو باید تکیه گاه خوبی براش باشی ! 

زا قدای ور نکن ۳ 

اما رس کی امس اوه کی ۱ 

اه اه و رای تراسا ۱ 

تمیز و مرب باش ! 

سیگار نکش ! 

از همسرت بدگویی نکن ! 

انتظار نداشته باش او مثل تو باشه ! 
سعی نکن با زور و قدرت تغییرش بدی ! 
با بحث و جدل او را خسته نکن ! 

خرده نگر و ریزبین نباش !۲ 

با ظاهری آراسته و رفتاری شایسته از او دلبری کن ! 


خسیس نباش ولی ولخرجی هم نکن ! 


لازم نیست مثل موم توی دست اون باشی ! 
زیردست او نباش ! 


خشن نباش ولی مقتدر و با صلابت باش ! 

با مهارت و هنرمندی اقتدار و صلابت را جایگزین خشونت کن ! 
هیچ گاه پیش همسرت اظهار درماندگی نکن ! 

با او همدردی , همدلی و هم حشی کن ! 

هدر دی :و حفدلی وا اراض فین کنف:۱۲ 

وقتی حرف می زنه روزنامه نخون ! 
وقتی حرف می زنه با اشتیاق گوش کن ! 
وقتی حرف می زنه شنونده ی خوبی باش ! 
وقتی حرف می زنه , نگو : خُب بعدش ؟ 


وقتی اشتباه می کنه مستقیما 


و صریحا نگو : تو داری اشتباه می کنی ! 


کنی ؟ ! 


پیش از انتقاد ازش تعریف کن ! 
نیش او نوشه , ناراحت نشو ! 
با او لجبازی نکن ! 


با بحت های تحریک کننده , هیجانی , جنجالی , طولانی و آزاردهنده خسته 
اش نکن ! 


از دست پختش تعریف کن ! 
دنورا نکن 

مسخره اش نکن ! 

حسادت او را با تحقیر برنیانگیز ! 


ویر 


مبادا حرف زشت بزنی ! 

مثل گل بوش کن ! 

گاه گاهی براش گل , طلا و ... بخر ! 
گاه گاهی برای مادرزنت کادو بخر ! 
غیرت داشته باش اما بدگمان نباش !۲ 


هر وقت خواستی غیرت ورزی کنی بهش بگو : تو مثل کل پاکی اما هرزه 
کن 


هر وقت به تو شک کرد با صداقت و مهربونی مطمتنش کن ! 


هميشه بهش بگو : من خوشبخت ترین مرد روی زمینم ! 


اگه آزارش یدی , از تو متنفر می شه !۲ 
اش انا سم سا رسد 
اگه ناز کرد , نازشو به قیمت گرون بخر ! 

اگه گریه کرد , فقط نوازشش کن ! 

اگه از مادر و خواهرت شکایت کرد فقط شنونده خوبی باش ! 
اگه ازت انتقاد کرد بگو : از توجهت متشکرم ! 

اک مش ات ارو سای وی ی ی ۱ 
وقتی از بیرون میاد از او اسقبال گرمی کن ! 

اگه گفت : طلاق می 


خوام احتما به مشاور مراجعه کن ۱ 
دلارامی که داری دل در او بند 


دگر چشم از همه عالم فرو بند ! 


خانم محترم ! 


بهترین کادویی که می تونی به شوهرت هدیه کنی , اینه که بهش بگی : « 


کان کاهی پراش ادکلن با شیزهای رکه هر 
یک دقیقه نگاه پر پهرت را به او ارزانی کن ! 
کش زاب او مق شم نک ۱ 

از مردهای دیگه جلوی اون تعریف نکن ! 
اقتدار و غرور او را نشکن ! 


مرد عاقل بهتر از مرد خوش تیپه , پس زیبایی او را در عقل و خردش 
جستجو کن ! 


روی خوبی های او تمرکز کن , تا بدی های او را فراموش کنی ! 
قناعت پيشه باش و خواسته هات را کم کن ! 

ولخرجی و چشم و هم چشمی نکن ! 

زندگی خودت را با زندگی دیگران مقایسه نکن ! 

خودت را جای او بذار و خودخواه نباش ! 

زود راضی شو ! 

خیلی جدّی نباش , شوخ طبع باش ولی سبک نباش ! 
زیاد در خودت فرو نرو ! 


او , خانواده اش , دوستانش و عقایدش را تحقیر و مسخره نکن ۱ 


زیاد نخور , زیاد نخواب و سعی کن قبل از شوهرت چشم بر هم نگذاری و 


با هنرمندی خیال شوهرت را از بابت داخل خونه راحت نگه دار تا در بیرون 
بتونه با ارامش 


به وظایفش بپردازه ! 

زیباییت را به رخ او و دیگران نکش ! 

زیبایی غیر از جذابیت است , پس سعی کن جذاب باشی ! 
برای شوهرت دلبری , فریبایی و طنازی پیشه کن ! 

ناز کن اما متکبر نباش ! 

با ناز و دلبری زودتر به اهدافت می رسی ! 
مبادا فکر کنی فروتنی دلبرانه از او موجب خواری تست ! 


این یادت باشه که هميشه درخواست های خودت را با ناز و دلبری برآورده 
کنی , نه با قلذری و کلی ! ! 


احساسات زیبایت را با اندیشه ای متین همراه کن : ولی خیلی اهل 


لجبازی نکن که از چشم شوهرت می افتی ! 

اطاعت و تمکین کن تا سرور او باشی ! 

بدان که « چشم گفتن » تو را پیش اون عزیز می کنه ! 
پناهگاه شوهرت باش تا فقط به تو پناهنده بشه ! 


هوس بازی نکن , ولی زیبادوست و زیبا گرا باش ؛ البته خودت خوب می 


قبل از رانندگی سازندگی را بیاموز ! 


هیچگاه بدون آرایش مقابل شوهرت ننشین ! 


ترا ما کم وه کی 


بدنت هیچ وقت بوی عرق و لباست بوی غذا تدم ؛ بنابراین موقع آشپزی 
می تونی از پیش بند استفاده کنی ! 


موی تو یکی از دو زیبایی توست ؛ پس ازش به خوبی مراقبت کن ! 


یی یی کی و شترا ی اک ماه تک ۱ 


توی رنج هایت می تونی معناهای زیبا پیدا کنی ! 

گاهی برای مادرشوهرت هدیه بخر ! 

به فامیل همسرت احترام پذار ! 

ی اه ای سای ی ۱ 

سختی کار شوهرت را درک کن ! 

بی منت محبت کن ! 

کرامت و عزت نفست را با هیچ چیز عوض نکن ! 

شفاف سخن بگو , اما ررو نباش ! 

اول فکر کن , بعد حرف بزن ! 

به طور کلی هميشه بیندیش سپس دست به کار شو ! 

اهل گذشت باش تا عزیز بشی ! 

خُرده گیر نباش تا محبوب شوی ! 

از شوهرت زیبا و با هنرمندی انتقاد کن و گاهی خود را به غفلت بزن ! 
دهن بین نباش و زود احساساتی نشو ! 

زودباور و خوش خیال نباش . اما بدگمان نیز نباش !۲ 

در هیچ شرایطی بی آبرویی نکن و خود را بی چشم و رو نشان نده ! 
پُرحرفی نکن و با زیاده گویی او را خسته نکن ! 

همسرت را مجبور به کاری نکن ! 


زشت گو و بد دهن نباش , عفیف و با شرم باش ! 


میانه رو باش ! 


او را در مردم داری کمک کن ! 


وقتی وارد خونه می شه , به پیشوازش برو » دستشو بگیر , بزار روی 


باه بر اش اه تا من مق شتا عون کی معا زرنیه 1 


۱ 


افتخار می کنم ! بیشتر 


اگه سختش بود که بهت بگه : « دوستت دارم !» هميشه بهش بگو : « من 
مطمئنم که تو منو دوست داری ۱» 


هه الخظه زد اد کی و۱ 


آموزش مهارت های کلامی زن و شوهر 


روانشناسان می گویند : در ارتباطات کلامی و حثی غیر کلامی هر گاه 
طرف مقابل شما مانعی ایجاد کرد شما پل بزنید ! با اين روش او را خلع 
سلاح کرده و گوبا از نقطه ای کور که او گمان نمی برد بر او یورش آورده 
اید و در نتیجه مقاومت او را شکسته اید ! آیا خردمندانه است که روی 


آتشتی که آو افروخته است بر ین پر ریم ؟ ۱ 

پینش از رمانشتاسان نیز در آموزه هاق قران و عترت پيشنهادهایی در .این 
باره سراغ داریم که تحت عنوان : « مهارت های کلامی و غیر کلامی دا از 
ان ها یاد می کنیم ! 

قرآن در آیه ی 34 سوره ی فقصْلت می فرماید : 


« و لا تستوی الحسنه و لا السیثه , ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و 
بینه عداوه کائه ول حمیم ۱» 


« خوبی با بدی یکسان نیست , بدي را با خوبی بر طرف کن , در اين هنگام 
([ با کحال.شکفتی خواهی خید. ) آن که تین نود نیز آه دشصتی: نهد کون 
دوستی صمیمی شده است ِ« 


امام صادق (ع ) به « عنوان بصری » می فرماید : 
اگر کسی به تو 


: اگر یکی بگویی ده تا به تو پاسخ خواهم داد , بی درنگ ؛ به او بگو : 
و ی 


کف ینمی وید ظ مه جای. آن. که مه تاریکیبها لعنت بفرشتیم ؛ 
شمعی بیفروزید ِ« 


خر این جا سه کته را باداور عم کنیم < 


روابط زن و شوهر باید حقیقی باشد و نه فقط حقوقی ! بنا بر این گذشت 


, بزرگواری , صبوری و فروتني هر یک از زن و شوهر چونان سرمایه 
گذاری دو شريكي صمیمی است که پیوند زناشویی را استحکام می بخشد ! 


فروتنی و گذشت تلات وه دنت و خواری کشیده شود ؛ چرا که در سخنان 


پیشوایان دین آمده است : « آفه الحلم الذل ۲!» « آسیب بردباری خواری 
است ۱» 


دیالوگ ها و ساختارهای پیشنهادی که پیش روی شماست وحی منرّل 
نیستند و 
متناسب شرایط خودتان ساختارها و جملاتی را در » مهارتهای کلامی ۳ 


بيافرینید ! پس با تقویت هوش ۹ و عاطفی خود در اين مهم بکوشیم 


خانم آقا 

خانم : من خواستگارای زیادی داشتم ۱ 

آقا : پس من آدم خوشبختی هستم که تو رو به چنگ آوردم ! 
من بدیختم که با تو ازدواج کردم ! 

عوضش من خیلی خوشبختم که با تو ازدواج کردم ! 

بخت من سیاه بود که زن تو شدم ! 

عوضش بخت با من یار بود که تو رو به من بخشید ! 


تو خیلی بدی 


عوضش تو خیلی خوبی ! 
تو زشتی ! 

عوضش تو خیلی ناز و خوشگلی ! 

می گم زشتی ! 

فکر نمی کنی : زیبایی مرد در عقل آونه ! 
تو منو دوست نداری ! 

به اندازه دنیاها دوسنت دارم ! 

از ته دل منو دوست نداری ! 


هزار بار می گم : دوستت دارم , دوستت دارم . دوستت دارم , 


تو غير از من دیگرانم دوست داری ! 


عشق من از ازل به نام تو ثبت شده , اگه باور نمی کنی دلمو بشکاف تا 


تو فقط از پولت برای من هزینه می کنی , نه از عشقت ! 
دل من اسیر توست , این چه حرفیه می زنی ؟ ! 

ذلم گرفقه نوی ان شون 

فدای دل قشنگت , در اولین فرصت با هم می ریم بیرون ! 


از دست بچه هات خسته شدم ! 


بت خفن شین رمندته خیلین هر ۵ات مسکرم سران‌تشاء الله زر نی 
شن و جبران زحمت های شما را می کنن ! 


خسته شدم از بس توی این خونه کار کردم ۱ 


فدای اون دستای ظریف و قشنگت که خسته شدن , مثل این که من 
کوتاهی کردم ۱ 


تو خیلی زبون بازی ! 

آخه زبون ترجمان دله ! 

من از خانوادت خوشم نمی یاد ! 

من که به خانوادت احترام می ذارم ! 
تو خسیسی ! 

منظورت اینه که حسابگرم ۱ 

حوصله ندارم غذا درست کنم , از رستوران بیار ! 
یعنی از غذاهای خوشمزه تو محروم بشم ؟ ! 


به روت خندیدم , 


۹ ۳ 
پررو شدی ! 


فدای خنده هات ! 

باهات قهرم ! 

با من حرف نزن ! 

اون وقت دلم از غصه آب می شه ! 
مادرده خواهزت اضلا خنو‌دورشت ندارنن ۲ 
مهم اینه که من تو رو دوست دارم ! 
می خوام باهات حرف بزنم ! 

سراپا گوشم , امیدوارم سنگ صبورت باشم ! 

دل منو شکستی ! 

فدای دل شکسته ات , به خدا قصد بدی نداشتم ! 
من همینم , عوض پشو نیستم ! 

تو محبوبه ی منی , ناراضی نیستم ! 

تو به من آیمان نداری ؟ ! 

با همه وجود قبولت دارم ! 

تو به من شک داری ! 

تو پاک ترین گل وجودی , اما هرزه چشمان کم نیستند ! 


تو منو درک نمی کنی ! 


امیدوارم به کمک خودت بتونم درکت کنم ! 
تو تکیه گاه خوبی برام نیستی !۲ 

به من اعتماد کن , امیدوارم شایسته اعتمادت باشم ! 
تو خیلی سختگیری ! 

شاید حق با تو باشه , مثل این که زیاده روی کرده ام ! 
خیلی دهن بین و زود باوری ! 

شاید تو راست بگی ۱ 

من که خوشگل نیستم , اینو خودم می دونم ! 

بیا از نگاه من ببین , اون وقت زیباترین گل خوشبوی بهاري منو می بینی ۲ 
با من بحث نکن , حوصله ندارم ! 

منو ببخش , مثل این که زیاد حرف زدم ! 

تو همش از من ایراد می گیری ! 

آخه این قدرخویی که نی خوام‌حتی کوخ رین غیبی: داشته بان ۲ 
۱ 


سر به سرم نذار ! 


می 


خوامت , دوستت دارم ! 


زبونت نیش داره ! 

گازش می گیرم تا دیگه هوس نکنه تو رو آزار بده ! 
مسخره ام می کنی ؟ ! 

علط بکنم ۱ 

من می رم خونه بابام ! 

تا اس( 

من اصلاً تو رو نمی خوام ! 

من فقط تو رو دارم ! 
خیال کردی کی هستی ؟ ! 
عاشق و معشوق تو ! 

من طلاق می خوام ! 

اجازه بده اول با یک مشاور خوب مشورت کنیم ! 


آقا خانم 

آقا : با تو کسی ازدواج نمی کرد , من بودم که با تو ازدواج کردم ! 
خانم : پس من باید خیلی از تو ممنون و سپاسگزار باشم ! 
دوستت ندارم ! 

عوضش من به تو افتخار می کنم ! 
خانم فلانی از تو بهتره ! 

اما تو از همه برای من بهتری ! 

من زیردست تو نیستم ! 

تو آقای منی , اقتدار و غرورت برام زیباست ! 

چرا اخم می کنی , مگه طلب باباتو داری ؟ ! 

معلوم می شه , لبخند منو خیلی دوست داری , دیگه اخم نمی کنم ! 
اینقدر کارم سخت و سنگینه ! 


می کشی ! 

انس فافست که مو دارم ۱۲ 

زيبايي عقل و شخصیتت فوق العاده است ! 
خیلی اسراف می کنی ! 

از توجهت متشکرم ! 

بی خود برام ناز نکن ! 


ناز نکنم چیکار کنم ؟ ! 


ثروت و پول باباتو به رخ نکش ! 


پول و ثروت چرک دسته ! 


تو متکبری 


۱ 
معذرت می خوام , مثل اینکه زیادی ناز کردم ؟ ! 


تو خیلی احساساتی هستی ! 
برای همین عاشق توام ! 
خیلی به خودت ور می ری ! 
برای اینکه عاشقم بشی ! 

لجبازی نکن که از چشمم می افتی ! 


خدا اون روز رو نیاره ! 


سرا پا گوشم ! 

از من اطاعت کن تا ازت راضی بشم ! 
حتما ! 

اینقدر تجملی و هوس باز نباش ! 

می تونم زیبادوست باشم ؟ ! 


تو آشپزی بلد نیستی !۲ 


مهم نیست , خیلی چیزها هست که می تونم یاد بگیرم ! 
چرا آرایش نکردی ؟ ! 

معذرت می خوام , الان خودمو برات خوشگل می کنم ! 
دهنت بو می ده ! 

ببخشید , الان مسواک می کنم تا خوشبو بشه ! 
بدنت بوی عرق می ده ! 

خیلی معذرت می خوام , الان دوش می گیرم و ادکلن می زنم ! 
لباست بوی غذا می ده ! 


حق با توست , کُدوم لباسمو برات بپوشم؟ ! 
چقدر توی خواب خور و پف می کنی ؟ ! 

وای . خیلی ببخشید , کاش بیدارم می کردی ! 
موهاتو کوتاه نکن , دوست ندارم ! 

هر جور تو بخوای ! 

چرا ناراحتی , کشتی هات غرق شدن ؟ ! 
عشق تو رنجورم کرده ! 

حوصله تو رو ندارم ! 

منم غیر از تو کسی رو ندارم ! 
از خانوادت خوشم نمیاد ! 


عوضش من به خانوادت 


نس 

از دستت خیلی عصبانیم ! 

ببخش منو که عصبانیت کردم ! 

تو مادر منو دوست نداری ! 

خدا سایه بزرگترها رو بر سر ما نگه داره ! 

می خوای به من دستور بدی ؟ ! 

می خوام خواهش کنم ! 

تو آبروی منو می بری ! 

انتشاء الله توی دنیا و اخرت روتفید و آبرومند باشی ۲۱ 
کاری نداری , من دارم می رم ؟ ! 

فدات بشم , چشم براهت می مونم تا برگردی , خدا نگهدارت باشه ! 
تج نی عراضتة خن ۷۲ 

وین مر ان فومیده ای سل نو دارم :۱ 
و 

شرمنده صبر و حوصله توام , الان مثل برق برات آتو می کنم 
چقدر شلی ؟ ۱ 

متفه ای با اتخا خی 

دیر به هم بجنبی رفتم ! 


چقدر حرذ 
۰ 3 
شنوند ۰ 
۳ ز 
بمه ی 
۱ فت ! 
قت بد تدت 
۲ وق مبا 
پاره ! 


دل مهر 
۱ 
ذاره ! 


معناجویی در رنج 


با مهارت « معناجویی در رنج » می توانید با همسری که ناخوشایند 


« من از همسرم خوشم نمیاد , برای همینه که نمی تونم باهاش خوشرفتار 
باشم ! اصلا ازش بدم میاد ! زورکی و اجباری باهاش زندگی می کنم ! 
دوسش ندارم , اصلا ازش متنفرم ۱ » 


این سخنان را بارها از آقایان و خانم ها در مشاوره شنیده ام « ویکتور 
فرانکل » در کتاب « انسان در جستجوی 


فا بر ان اشتت کف تا حافی:ها به-خاطره عدم مها رت در« معاجویی. ور 
رنج » است ! او می گوید : حال که باید رنج برد پس چرا نتوانیم در دل 
شرایط رنح اور معانی زیبا پیدا کنیم ؟ ! کسانی که از مهارت معنا جویی 
در رنج برخوردارند از رنج خود رنجور نمی گردند ! 


بیش از هزار سال , پیش از ویکتور فرانکل قرآن به مهارت معناجویی در 


رنج اشارتی داشته است : 

« با آنان ( خانم ها ) به نیکویی رفتار کنید , و اگر از آنان خوشتان نمی یز 
چه بسا چیزی که شما را از ان خوش نمی اید در حالی که خداوند خیر 
کثیری در ان نهاده باشد !» 


تس ۳ ۶ ون ۰ ۱ ۶ هو مم. هو ام 9 بل و جع _ هو -- 
«رو عاشژوهن بالمعژوف , فان کرهتَموهن فعسی ان تکرهوا شینئا و یَجْعل 
له فیه را کثیرا ۱» 


تو مو می بینی و من پیچش مو 
تو ابرو من اشارت های ابرو 


« شوهرم مدتی است قهر و سخت گیری می کند تا من مهریه ام را 
1« 


این سخن بعضی از خانم ها در مشاوره است ! 


قرآن می فرماید : 
» برای آن که بخشی از آن چه را که به آن ها داده اید باز ستانید بر آنان 
تخت فک بد کر آن که فرنکتب: فخشایی آاشکاه کرینه ۱ 


5 و ت_ زر 9 ۳ ۳-1 ۳ س 8 2 ۳ س‌ 
« لا تَعصُلوهَن لِتَذ هبوا بتعض ما ائْمَوهن الا ان یاتین بفاجشه مَبیته ! 


2 


جایگاه زن در اسلام 


زن و مرد در پیشگاه خداوند یکسان اند 
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آل عمران / 195 


مقاتل بن حیان : لما رجعت آسماء بنت عمیس من الحبشه مع زوجها جعفر 
پم اس ات ی ای یا ها 
مره العران فا (قانت رسول له ( ص ) فقالت و 
ای کار ۲ تما[ هی : و مم ذلک ؟ ! قالت : لأنهن لا 
پذکرن بخیر کما بذکر الرچال ! فانزل الله تعالی هذه الایم : « لت 
المسّلمین و الَمْسلمات و المذّمنین و المَوّمنات و القانتین و الْقانتات و 
ت 5 

و 


جح 
اف 


الطادفین و5 السَّادقات 5 و5 الحایرین و5 السایرات 5 الخاشعین 5 الخاشعا تّ 
الم اختفت فیو الم لفتصدقات 5 الصَایْمینَ 5 1 و الحاة فظین فَروجَهُم 
الحافظاتِ و الذاکرین الل گنیر و الأٌاکراتِ اعَاٌ اللة لَهمْ مَعْفرة و آخرا 
عظیما ۱» ( الاحزاب/ 35 ) 


او دوست دانتختی آنتت 


0 


الکافی/5/320/ باب حب النساء : عَن اسخاق تن عقّارِ قال قال وید 
اللّه (ع ) : من أملاق الائبیاء ( صلّی اللهْ غلبم ) خَْ الَمَاء ! 


زن کانون آرامش است 


هن لایحضره الفقیه/2/621/ باب الجقوق ۳ و ما و ارو اه : قن وم 
له( عز وجل ) جل لک شکنا و[ 
5 خل. ) علی؟ ! قثکرمها و ترفق بها ! 


منحنی ایمان انسان با منحنی مهرورزی 


منحنی ایمان انسان با منحنی مهرورزی او نسبت به خانم ها بالا می رود : 
( برتری ایمان انسان بستگی به میزان مهرورزی او نسبت به خانم ها دارد 


( 


من لایحضره الفقیه/3/384/,باب حب النساء : عَن آبی العَاسٍ قال سَمقث 
الصّادق (ع ) یَفُولْ : الْعبَدٌ کلْمَا ازداد ِلتماء خن ازداد فی الایمان قصلاً ! 


مستدرک الوسائل/7 14/15/ پاب استحباب چب النساع المحللات و ... عررٍ 
علم (ع ) قَالَ ال سول اللّه ( ص ) : کلمَا اژداد الْعَبَ (یماناً اراد با 
للنساء ! 


ئِ۳ الشیعه/20/24/ باب استحباب حب النساء المحللات و ... عَن أ 
عَبّدٍ ال (ع ) ال : کل من اشْتة 5 لتا با اه بششماء خا و لحلواء ! 


ك 


نیش او نوش است 


المراه عقفرب حلوه اللسبه ! 
نهج البلاغه /احکمت 61 
او چون شمیم دل انگیز گل , خوشبوست 


یب ال من ال ات : الا 5 الطیت و هلت و2 


مهر خود را به او ابراز کنیم 


تب پات تفادری عن ای وله( ع) قال فان خفول انله( 
: ول الرَجْل ِلْمَرآه ای أجِبّي لايدِهبٍ من قلیها آبدا ! 


توان جسمی و روحی 
توان جسمی و روحی او را در نظر بگیریم و زیبایی او را پاس بداریم : 


الکافی/5/510/ باب اکرام الزوجه ۰ فی رساله آمیرالومنین ای الْحسَن 
( ع ‏ لا ُملي المَراه من الامر ما یجاور 7 بنج ! ان دَلک انعم م لِحالها و 
اوح لبالها ‏ ادوم لِجَمالها قَاِنَّ المز اه ریحانه یسک بقهُرمَاته !۱ 

نازش را به قیمت گران بخریم 

میزان الحکمه/ ری شهری/ زوج : ان الرجل لیو‌جر فی رفع اللقمه الی فی 


میزان الحکمه/ ری شهری/ زوج : قال ( ص ) ۰ جلوس المرء عند عیاله 
احب الی الله تعالی من اعتکاف فی مسجدی هذا ! 


به خانم ها نباید جسارت کرد 


مستدرک الوسائل/ 14/250/ باب استحباب |کرام الزوجه و ترک ... : عن 
یی ( ص ) لته قال : ی اتعقّت مقن سرت امرأنة و هو بالطّرّب أوّلی 
لها ! لاتضْرئوا نسَاءَكم بالخشب فان فیه ۳۳ ۱ 


کل که ی خواقی بف کین فا مرن اش تکوم 


الیکافی/5/509/ باب اکرام الزوجه : عَنّ قن ای ققم (ع ) قال قال سول 
اه (ص ) : أَیضْرِتْ َحدكُمْ الما تم بَظل مُعانقها ! 


با خانم ها خوش اخلاق باشیم 


وسائل الشیعه/12/156/104 ۳ 
ایمانا اکشنهم عاها وجهار کم خبارکم لنسانه: ! 


با هم گرایی و وفاق با خانم ها رفتار کنیم 


بحارالأنوار/75/237/ باب مواعظ الصادق جعفر بن محمد ( ع ) لا غتی 
بالق عَن تلائه أشَْاء فیما یت و تین رَوَجیه و هی : الَْوافقة لعْتلت بها 
مُوَافقَتها و محبتها و هواها ! 


با خانم ها خوش رفتار باشیم 


بحارالأُنوار/71/165/ باب حسن المعاشره و حسن ... : لایکن هلک أشقی 
آلاسن. یک ۱ 


5 ۶ 0۰ ءٍ - لقه ۳ 

نسبت به خانم ها نیکوکار باشیم 

ات 0 ۱ 
الکافی/8/219/ حدیث الصیحه ... : و من حشن بده باأهله زا ال فی 


۱ 2 


عمره ۰ 


به خانم ها زیان نرسانیم 


وسائل الشیعه/282/ باب عدم جواز الاضرار بالمرآه : آ لا و لِنّ ال و 


وله بربتان ممَن ی صَرّ بامر آنه حتّی تختلع من ! 

مستدرک الوسائل/15/380/ باب عدم جواز الاضرار بالمرآه : آ ۷ و اد ال 
و وله بربثان مِمَن ار یامراو حلّی تختلع مه ! وین اضر بالمژام علّی 
تفتدی من 2 م برض له له عَنةٌ ] بعفوبته دون الثار , لان الله یَعضَب لِلمَر آه 


کضا رقض: [اتید ۲ 


خظاهای آنان. را تاویذه بگیرنم 
ان جَهلت عفر لها ! 
قال یوعد اللّه (ع ) : گاتت امه عند آبی (ع ) توذیه قَتَفْفر آها ! 


وسائل الشیعه/20/163/ باب أنه پحرم علي کل من الزوجن.. خر رو 
علی شوء خلْقٍ امْرأته, و ۰« له ( بل مه ) یطبر عَلَنمّا من 


- 


التواب عتل ها اعطی آبوت علی بلای ۱ 

به سلیقه آن ها اهمیت بدهیم 

و اسَْعْمَالهُ اسیماله قلبها لته الحسته فی عَییها ! 

( از سخنان امام صادق (ع ) در تحف العقول ) 

فو خامین ما عبت کب فانم ها کوشا باشیم 

وی لو ی ۳ ۱ 

َّدٍ الْجبّار عن صفوان بن تختی عن ایقاق تن عقار قال : قلی لا 

ال (ع) ما وه العَراه علی رَوجهاً الذٍی لا قَعَلة گان و 

73 > ها 


الکافی/4/11/ باب کفایه العیال و التویب 3 
عَن عم بُن الخحسیّن (ع ) قال : أرَضَاكُمْ عند اللّه أسَْعُکَمٌ علی عیاله ! 


لتح رم سس 1 ۱ 


9 
و توسعبه 


لوازم آرایش و لباس آنان را فراهم کنیم 


الکافی/5/511/ باب حق المرآه علی الزوج ... : عَتَهٌ عَن مَحَتّد بُن عیشی 
عَقَن حَدَنَهُ عَنْ شهاب بُن عَبّد ربّه قال : فلث لابی عَبّد الله (ع ) : ما حق 
المرّاه علی روجها ؟ قال : يِسْذ جوعتها و بِستر عورتها و لا بمب لها وجْها ! 
دا قعل دک فد و الله دی حفها ! فلت : قالدهن ؟ قال : غبا یوم و یوم 
لا ! قَلثْ : قَاللحْمٌ ؟ قال : فی کل ثلائم قَیکونْ فی السْهرٍ عَشْر مَرّاتِ لا 
اکتر من دک ! فلت : قالصِبْعْ ؟ قال : و الصِبْعْ فی کل سثه آشهر ! و 
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8ص مت ۳ 6 1۳ و 6 . . ره وا و لل 

آن یفقر من ثلائه اشیاء : ذهن الراس و الخل و الژیت و بَفولهِن بالمّد 
َِ: 9 ۶ ه مر و فان رشناء اکله 
9 3 1 0 9 
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و لب طد هِ ۱۳5 و م2 - 
جنتها و ان جَهلت عفر لعّا ۱ 


برای خانم ها هدیه بخریم 


وسائل الشیعه/21/514) باب استحباب شراء التحف. للعبال : عَن این 
عبّاس قَالّ قَال رسُولٌ الله ( ص ) : من دَحَلّ السّوق,قاشتری تحْقَه فَحَمله 
الی عتاله کان کحامل صَدقه الی وم محاویچ و یبدا بالاتاتِ قَبْل الذکُور 
فان من فرع ابْنتة قکانّما أغتق رَقبه من ولد اسماعیل ۲ 

برای او خودآرایی کنیم 

الکافی/5/567/ باب نوادر ... : عن الْحَسَن بن جهّم قال : أیّث آباالْحسَن ( 

ع ) احْتَصَب قَفْلتْ : جه لت فاک ! اختصَبت ؟ ! فقال :َعمّ !ان الَهِتَه ما 
پزی فی عفه الشماء ! و لقذ ترک الشماء العفه پتزي ازواجین الثقیته انم 
قال * اعشری آن تراها علی ها ترای ,له زا کنت علی خر تمیته ۱۱ فلت 
: لا ! ال : قَهْو اک ! 


مستدرک الوسائل/13/48/ باب استحباب العمل فی البیت : يا عَلِی ! من 

م اتف من خِذمه العیال دحَل الحتّد بغیر جسشاب ! یا عل ! خدمهة 1 
گفارة للْکبا: بر و لطهی قضت الزت وفهوز خورلجن و تبذ ی الحنقتات 
و الدَرَجَانِ ۳0 عَلیهٌ ! لایحْدْمْ العیال الا صَدیق: آو شهیذ او رَجْل رید ا 


حَیر الیا و الاخرو ! 


۱ 


ک 


طلاق و جدایی از خانم ها آخرین راه حل است 


درک المصانل 250۱ 1سا اخحتاب: اک ام اوه با که له 


( صي ) قال : ما رال یل وصینی فی آمر الشماء علّی طتثث ان سَیَخْرم 

طافْهنَ ! 

با باب آچوال الرجال و النساء و ... : قال لین (ص ) 
ها تال جیْرئیلٌ بُوصینی بالمَژاه عّی ظتثث اه لایئتفی طلافها الا من 


زن در انديشه ها 


ناپلئون : اگر زن نبود نوابغ جهان را که پرورش می داد ! 


تایلئون.: اگر می .خواهید اندازه تمدن و پیشرفت: ملتن را بدانید به زنان آن 
ملت بنگرید ! 


توجه به شخصیت واقعی زنان مطمئن ترین روش برای توسعه امنیت 
امرسون : لمدن نتیجه نفود زنان پارسا ست !۱ 


روی زیبایش , من زنی را بیشتر دوست دارم که مهربان تر باشد ! 


ولتر : زیبایی زن ( شکل ) فقط چشم را لذت می بخشد اما شمایل او روح 
را نوازش می کند ! 


ری رو | ره خوشگلی زن آرایه ای است ناپایدار , ولی حسن اخلاق او 
ی ۲ ۱ 
در جوامع امروز که فعالیت زن و مرد مشترک و مثل هم شده است و خانم 
۱ 


تنها.به هر اندازة که تن ارام م.مطیع :با عضمت: وبا عفت است. به همان 
اندازه قدرت فرمانروایی او شدیدتر و استوارتر است ۱ 


اک وم اه فا انم شتآ اسب یره شاه ماس 


پیامبر خدا ( ص ) : خداوند ( تبارک و تعالی ) به زنان مهربان تر از مردان 


است ! 


۶ 


غنه ( ض 6 ان الله ( تباری وغعالی)علی التات اراف متة غلی الذکور ۲ 


و ما من رجُل یُدجِل قرحة علی امرآو بَیتة و بیتها خرمَة الا قرَحَةٌ ال تعالی 
یوم القیامه ! 


هیچ مردی نیست که زنی از محرم های خود را خوشحال سازد مگر این که 
خداوند متعال در روز قیامت او را شاد گرداند ۱ 


زن کانون آرامش 
قران زیباترین تعریف را از زن دارد ! 
زن از نگاه قران « کانون ارامش » است. ۱ 


« و از نشانه های اوست که برای شما همانند خودتان همسرانی آفرید تا 
در کنارشان آرام گیرید ِ« 


ِ ِ مت ِ ‌ ۳۳ 
« و من عءایِیه أنْ حخلق لکم مَنْ نقَسكم ارجا لتسکئوا لها » 
روم/21 
س ۳ 1 ۳ پ ِ. 
زن سکان دار کشتي ارامش در اقیانوس پر تلاطم زندگی است ! 


است ! 


آزامتش کوهر تابایی است: که انسان :سر کشته خصر ما من خویععه افتهاوه 
, سیاسی و ... در پی آن است ۱ 


آنت قزر کوزره و ها کشته لبانعی. در وی ۲ 


پار در خانه و ما گرد جهان می گردیم ! 
ازدواج تتایی اجت که سیون ان زن است ! 


زن پناهگاهی است که قوی ترین مردان ( چون ناپلئون بناپارت که 
سربازانش از او در هراس بودند [ به او پناهنده می شوند ۱ 


زن کانون مهری است که محمد ( درود خداوند بر 


او باد ) در دریافت نخستین تجربه وحی , با تنی لرزان و مضطرب از 


سنگيني بار پیام الهی از « حراء » به سوي او ( خدیجه ) سرازیر می شود ؛ 
و چون خدیجه او را در بر می گیرد ؛ از افشی سر اسر وخودش زا هت 


رت با وی تقو وی که او ی ی 
هاي مردنماها ( یا اشباه الرجال و لا رجال ) به سوی او می گریزد , و چون 
چشمش به چشم فاطمه پیوند می خورد , گویا دو چشمه , یا دو دریایی از 
مهر است که به هم رسیده و طنین آیه « مرج البحرین یلتقیان » را در 
دو نکه خون به هم آمیخت همان آغوش است: ! 


ازدواج پیوندی است که مغناطیس و جاذبه عشق و مهر آن را از گکسستگی 


باز می دارد : 

« و جعل بینکم موده و رحمه » 

« و خداوند بین زن و شوهر دوستی و مهربانی افکند ۱» 

( روم/ 21 ) 

در ازدواج نشانه هایی برای انديشه مداران است : 

« ان فی ذلک لأیات لقوم یتفکرون ۱» 

«ذر آن نشانة هایی است برای کسانین. که هی نذشتد ۱ 
( روم/21 ) 

نظیر این آیه , ( آیه 189 ) در سوره اعراف است . 


خلاصه این که : « زن کانون آرامش است ۱» 


زیباشناختی پوشش خانم ها 


حس « تفزل » در انسان چه حسی است ؟ بخش مهمی از ادبیات جهان 


در این بخش از ادییات مرد محبوب و معشوق خود را ستایش می کند , به 
پیشگاه او نیاز می برد . او را بزرگ و خود را کوچک جلوه می دهد , خود را 
نیازمند کوچک ترین عنایت او می داند , مدعی می شود که محبوب و 
ها ریا سرا ین 
معامله تقصیر می کند » , از فراق او دردمندانه می نالد ! 


چرا انسان در مورد سایر نیازهای خود غزل سرایی نمی کند ؟ 


آیا تا حالا دیده اید که یک آدم پول پرست برای پول , یک آدم جاه پرست 
برای جاه و مقام غزل سرایی کند ؟ ! آیا تاکنون کسی برای نان غزل 
سرایی کرده است ؟ چرا هر کسی از شعر و غزل دیگری خوشش می آید 
درا قفه از ویوان‌خافطظ این قدر لت می ند امه شرا باران که 
هیجان و حس ژرف که سراپای وجودش را گرفته است منطبق می بینند ؟ 


انسان برای عشق خود موسیقی خاصی دارد , هم چنان که برای معنویات 
نیز موسیقی خاص دارد , در صورتی که برای نیازهای مادی مانند اب و نان 
موسیقی ندارد ۱ 


همین دلیل زن و شوهر یکدیگر را عامل خوشبختی خود می دانستند , ولی 
امروز ارتباط فراوان پسر و 


ارتباط زیاد پسران و دختران ازدواج را به صورت یک وظیفه , تکلیف و 
محدودیت دراورده است که باید آن را با توصیه های اخلاقی و يا با زور بر 


جوانان تخمیل کرد ! 


تفاوت جامعه ای که روابط دختر و پسر را مشروط به ازدواج می داند با 
خاها کاس ایا ار وا اه اس کار را 
جامعه اولی پایان انتظار است و در دومی اغاز محرومیت و محدودیت 
است , و به ازادی دختر و پسر خاتمه می دهد و آن ها را ملزم می سازد 
1 


در سیستم باز پسران تا جایی که ممکن باشد از ازدواج و تشکیل خانواده 
سر باز می زنند , و فقط هنگامی که نیروهای جوانی و شور و نشاط آن ها 
رو به ضعف و سستی می نهد اقدام به ازدواج می کنند , و در این موقع 
زن را فقط برای فرزند زادن و خدمتکاری و کلفتی می خواهند ! 


در سیستم باز پیوند ازدواج های موجود نیز سست می شود , و به جای این 
که خانواده بر پایه یک عشق خالص و محبت عمیق استوار باشد و هر یک از 
زن و شوهر همسر خود را عامل خوشبختی خود بداند بر عکس به چشم 
رقیب و عامل سلب ازادی و محدودیت می بیند و چنان که اصطلاح شده 
است یکدیگر را « زندانبان » می نامند ! 


وقتی پسر يا دختری می خواهد بگوید ازدواج کرده ام می گوید برای 


خودم زتدانیان کرفته ام ابرای این که بیش از ازدواج اراد نود و خالا این 
ازادی ها محدود شده است ! بدیهی است که روابط خانواده درچنین 
سیستمی تاأ چه اندازه سرد و سست و غير قابل اطمینان است ۱ 

در تا افو ند شده است ! 


زیبایی هویتی دو قطبی ( عینی ذهنی ) است ! 

چو شو گیرم خیالت را در آغوش 

سحر از بسترم بوی گل آیو 

ویل دورانت می گوید : دامن های کوتاه برای همه ی جهانیان به جز 
خیاطان نعمتی است , و تنها عیب شان این است که قدرت تخیل مردان را 
شاید اگر مردان قوه ی تخیل نداشته باشند زنان نیز چندان زیبا نباشند !۲ 


/ 


دختر امروزی می خواهد روح و جسم خود را بیش از پیش نمایان سازد ؛ 
روح و روان مرد را نیز جلب کند ! 


مرد پخته » امتناع و خود داری ظریفانه ی زن را دوست می دارد ۱ 


وصال هر چیز از زیبایی آن می کاهد ؛ چرا که تخیل انسان را از درگیری در 


می اورد ۱ 


هر ان به: شاد کی در فسترس اسان قراز کر ار سوق ومیل نان 


ام ای ها کت تفت انس 


می گویند : وصال به عشق پایان می دهد ! 
سعدی می گوید : شوق است در جدایی و جور است در نظر ! 


پوشش زن موجب می شود زن هميشه یک وجود سر به مهر و معمایی 
باشد و تخیل مرد پیوسته درگیر زیبایی زن خواهد بود ! در این صورت زن 
هميشه برای مرد جذاب خواهد بود و مرد برای کشف او در تکایوست تا 
اين که با پیوندی محکم و استوار ( ازدواج ) به وصال او می رسد و از این 
رهگذر خانواده که واحد اجتماع است پدید می آید ! 


آلفرد هیچکاک کارگردان مشهور سینما سینما می گوید : من معتقدم زن باید مثل 
امین رها رم اش کرادم یساش شوه | هیر اشار کید 
برای کشف خود مرد را به نیروی تخیل و تصور زیادتری وادارد ؛ زنان 
جاذبه نیرومندی به آن ها می داد ؛ اما به تدریج با تلاشی که زنان این 


کشورها برای برابری با زنان غربی از خود نشان می دهند , از پوشش آنان 
کاسته می گردد و به همین نسبت از جاذبه شان نیز کاسته می شود ! 


هجر مایه مشتاقی است ! 
امروز خلاً عشق های پایدار و ژرف در دنیای اروپا و امریکا نمایان است ! 


امروز در دنیای غرب از عشق های رومانتیک و روّیایی مانند : « رومئو و 
ژولیت > خبری نیست ۱ 


اولین قربانی آزادی و بی بندوباری , عشق , شور , احساسات و نهاد 
خانواده است ! 


در جهان امروز هرگز عشق هایی از نوع عشق های 


این قصه ها بیان گر واقعیات جامعه شرقی آن روز است ! 

از این داستان ها می توان فهمید که زن بر اثر دور نگه داشتن خود از 
دسترس اسان مرد تا کجا پایه خود را بالا برده است و تا چه حد سر نیاز 
مرد را به آستان خود فرود آوزده است:؟ ۱ 


دری زن از این حقیقت تمایل او را به پوشش بدن خود و مخفی کردن خود 
به صورت یک راز افزایش داده است ! 


ویل دورانت می گوید : زنان دریافته اند که دست و دل بازی مایه ی طعن 
خودداری از انبساط و امساک در بذل و بخشش بهترین سلاح برای شکار 


اگر اعضای نهانی انسان را در معرض عام تشریح می کردند توجه ما : به آن 
جلب می شد , ولی رغبت و قصد به ندرت تحریک می گردید ! 


فود خوان ندال ,ششهان یی از ضياة انفت ویب آن که نداند خسن مق کید 
که این خودداری ظربفانه از یک لطف و رقت عالی خبر می دهد ! 


مولوی عارف نازک تردن ان رید و حائل میان زن و مرد 
در افزایش قدرت و محبوبیت زب و در بالا بردن مقام او و گداختن مرد در 
آنکشکشی وضو خنالی لطظیف. آوزجه: | رردت: : 


مرد و زن را به اب و آتش تشبیه کرده و می گوید : مرد چون آب و زن 
مانند آتش است ؟ خائنل اه مان ات ۵ ات توا سرد شود ۳ 


آتش غلبه می کند و آن را خاموش می سازد اما اگر حائل و حاجبي میان 
آن دو باشد , مانند اين که آب را در دیگی قرار دهند و آتش در زیر آن دیگ 
روشن کنند , آن وقت است که اتش اب را تحت تاثیر خود قرار می دهد , 
اندک اندک اف وا ره ی یمه خمستتن صن آمبنه وخ هی اف با ان خضا 


که سراسر وجود او را تبدیل , به بخار می سازد ! 


مرد بر خلاف آن چه تصور می رود در عمق روح خویش از ابتذال زن و از 


مرد همیشه عزت و استغناء و بی اعتنائی زن را نسبت به خود ستوده 
است ! 

به طور کلی رابطه ای است میان عدم دسترسی آسان و فراق از یک سو 
, و عشق و سوز و گران بهایی از سویی دیگر ! همچنان که رابطه ای 
است میان عشق و سوز از یک سو و هنر و زیبایی از سویی دیگر ! یعنی 
عشق با فراق و عدم دسترسی اسان شکوفا می شود و هنر و زیبایی نیز 
در عشق رشد و نمو می یابد ! 


برتراند راسل می گوید : از منظر هنر مایه تأسف است که به آسانی به 
زنان بتوان دست یافت و بهتر آن است که وصال زنان دشوار باشد بدون 


آن که غیر ممکن گردد ! 


ویل دورانت در لذات فلسفه می گوید خ چه بجوییم و نیابیم عزیز و 


کران:بها قی کردد: ۲ 


زیبائی به قدرت میل بستگی دارد و میل با اقناع و ارضاء ضعیف شده و با 
منع و جلوگیری قوی می گردد 


9 ۱ 13 مهو 0 + ۳ ۳ 2 ‌ِ م, 
. ولا متخدی آخدان و من یِکفرّ بالایمان فْقَدٌ خبط عَمَلة و هو فی الاخره 
ی 


.. ونه آن که در پنهانی دوست گیرید . و هر کس به ایمان کفر ورزد قطعاً 


مائده/5 


عروسی خوبان 


سمقث لت بن آیی طالب (ع ) یِفُولْ : 

شنیدم علی پسر ابو طالب (ع ) می فرمود : 

آتایی و بَکُرٍ و عُمَر ققالا: 

روزی ابوبکر و عمر پیش من آمدند و گفتند : 

لو یت رَسولّ ال (ص ) قدگرّت له قاطِمة ! 

کاش نزد فرستاده خدا می رفتی و فاطمه را خواستگاری می کردی ! 
خواستگاری 

مد ! 

به نزد رسول خدا ( ص ) شتافتم ! 

لا رآنی سول له ( ص ) ضحک , نم قال : 

چون مرا دید تبسمی کرده , فرمود : 

ما جاء یک یا با الحسَن حاجثک ؟ ! 

يا اباالحسن ! درخواستت تو را به سوی من آورد ؟ ! 

قدَکرّث له قرابتی و قدمی فی الاشلام و نطریی لَة و جهادی ! 


در پاسخ : خویشی و صمیمیت . پیشینه اسلامی ۲ پاری گری و جهادم را 
یاداور شدم ! 


ققَالّ : با علمٌ !اصدفت قأنت آَفصَل متا تدکر ! 


فر مود ۰ آق.غلین زاست کفتی:: تویرتر از آنی کم:هی خوبی. ۱ 
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قَفَلتْ : پا سول الله ! قاطمَه تروخنیها ! 

گفتم : ای فرستاده ی خدا ! فاطمه را به همسری من دهید ! 

ققال : يا علمٌ ! اه قَدٌ ذکرها قَبلک رجال 

موه ی ان او نواعت وا سای باه اس او ۲ 
قدکَرّث دک لها , قرب الْکراهه فی وَجهها ! 

ولی. تفر ان به ادوس فتم سنی‌ نی آرا دیدم ۲ 

و لكِنْ علی رلک حلّی اخْژج الک ! 


اما تو صبوری 


کن تا برگردم ! 

اندرون مهر 

پیامبر مهربانی ( ص ) بر دخترش وارد شد ! 
فقامث ! 

فاطمه از جای برخاست ! 


۳ 
3 
]سس م 


و خَدذت رداءه | 
روپوش پدر را گرفت ! 


و ترَعَت تعلیه ! 


1 0 5 ۴ ۳ ۳ "۳ 
وه بالوشوء , قوس ده , و غسلت رخلنه ۱ 
آب آورده , دست و رو , و پاهای پدر را بشست ! 


4 جح ج و | 


قعدت ! 
سپس از پای نشست ! 

رایزنی و نظر خواهی 

فقال لها : یا قاطِمَة ! 

رسول خدا ( ص ) فرمود : دخترم ! 
ققالت : تیک تیک ! عاجلک با رشولّ ال ۱ 


فاطمه ( س ) : بله بله ! امر بفرمایید , یا رسول الله ! 


فقال : ان علم بُن آبی طالب من قَد عَرَفت قَرَابتة و فطل و اسْلامَة 


پیامبر ( ص ) : علی ابن ابیطالب کسی است که خویشاوندی , برتری و 
اسلامش را می شناسی ! 


و نی قد شالف وی آن پزوجي عبر علفه و آهم اب 


و از سویی از پروردگارم خواسته ام که تو را به همسری بهبرین و دوست 
داشتنی ترین افرینشش دراورد ! 


و قد در من آمرك شین 

او از تو خواستگاری کرده ! 

نظر تو چیست ؟ 

فاطمه ( س ) سکوت کرد ! 

و لَم تُوّل وَجْهَها 

و رخ نگردانید ! 

و لَم بر فیه سول ال ( ص ) کَراهة 
پیامبر ( ص ) در او ناخوشنودی ندید ! 
ققَام و هو یقول : 

رسول خدا ( ص ) برخاسته و می گفت : 
ال أکبَر ! 


خداوند بزرگ تر 


است ! 


سْکُوها افْراژها 

سکوت فاطمه خوشنودی اوست ! 

پیمان همسری 

قال عم : قرَوجنی سول اللّه ( ص ) 

علی (ع ) فرمود : رسول خدا ( ص ) فاطمه را به همسری من درآورد ! 
آتانی قاا وت فقال : 

آن گاه به سوی من آمده , دست مرا گرفت و فرمود : 
فُمْ بشّم اللّهٍ ! 

برخیز به نام خدا ! 

و فلْ : ی برگه ال ۱ 

و بگو : بر اساس برکت خداوند ! 

و ما شاء ال ! 

و آن چه خداوند بخواهد ! 


پاللّه ! 


کم 


لا فع 
نیرویی نیست جّز به وسیله او ! 
توکلّث علّی ال ! 

بر او تکیه و اعتماد می کنم ! 


تم جاعبی حتّی آفعدنی عندها (ع ) ! 


سپس مرا آورد , نزد دخترش نشاند ! 

نیایش 

خر فال ‏ 

سپس به پیشگاه خداوند عرض کرد : 

للم !لماح حَلْقَک لت ! 

خدذایا آانن دوه پیش فرن دوست ذوننت.:دآشتتی رین آفریزیش خواند. ۱ 
قأَجَهْمَا ! 

تو هم این دو را دوست بدار ! 

بارک فی رنه ۱ 

در نسل این دو برکت قرار ده ! 

و اجْقَل عَلْهمَا ملک حافظاً ! 

و از سوی خود , نگاهدارنده ای بر ایشان بگمار ! 

ای أعیدْهما یک و مها من الشَیّطان الرْجیم ! 

این دو و نسلشان را از شیطان رانده شده به پناه تو می دهم ! 
مهریه مهرورزان 

ال عم (ع ) : قال سول ال (ص ) : 

علی ( ع ) : پیامبر ( ص ) به من فرمود : 

قَمْ قیع الدرع ! 

۱ 


برخیز و زره خود را بفروش ! 


2 ه و و وج | 


که 


برخاستم و زره خود را فروختم ! 


ِ 


۶ 


و َحث الم ! 
پولش را گرفتم ! 

و دحلٌث علّی رشول ال (ص ) 

و به محضر پیامبر اکرم ( ص ) شرفیاب شدم ! 
قسَکبْثْ الدَرَاهم فی حجرو ! 


و در دامنش ریختم ! 


فک 3 ۳ 
قلم یسْالنی کم هی ؟ ! 

نیرسید : چقدر است ؟ ! 
1 


وه جج | 


و لا آتا رنه ! 
اولین خرید 
مٌ قَبَض قَبِصَه ! 
سپس مشتی از آن پول ها را برگرفت ! 
و دعا بلالا ! 
بلال را فراخواند ! 
قاغطاخ , ققال : 
به وی داد و فرمود : 


بت لِقاطِمة طیباً ! 


برای فاطمه عطری بخر ! 


گروه خرید 

ول عت رر ر و ۶0 1 ات ِ_ ۳ 92 ۱ 
نم قَبض سول الله ( ص ) من الذراهم بکلتا یدّیه 
آن گاه هر دو مشت خود را از آن پول ها پر کرد ۱ 
3 ِ ۳3 ۹ ۳۳۳ 

قأَعطاخ آبا بَکر , و قالَ : 

به ابوبکر داد , و به وی فرمود : 


0 
بتعغ لقاطمة ما بَضلخها من تیاب و آا الب ! 


برای فاطمه آن چه شایسته است از پوشاک و اثاث منزل خریداری کن ! 


تِ 


- ۳ 


و أردقَة بعّار ن اسر , و بدّو من آشخابه ! 
آن گاه عمار بن یاسر و تنی چند از یارانش را در پی ابوبکر روان ساخت ! 
قحصَرّوا السُوق ! 

به بازار شدند ! 

قکائوا تقترطون السّم ۶ مقا ُطلخ | 

هر چه را شایسته می دیدند ! 

قلا یَسْتروتة علّی ررِضُوة عَلی أیی تک ! 
نمی خریدند تا به ابوبکر نشان دهند ! 

قان اسْتَصََحة اسْتَرَوه ! 

اک اه فت پسندید , می خریدند ! 

جهیزیه زیبا 

فان ما اسْتَروَه : 


قمبصٌ يسبعه دراهم ! 

پیراهنی به هفت درهم ! 

خماژ باژبعه دراهم ! 

روسری بلندی به چهار درهم ! 
رواندازی مشکی از خیبر ! 

سریژ مَرَمَل بشریط ! 

تختی که وسط آن با لیف خرما بافته شده بود ! 
فراشین من خیش مر : 

دو تشک از کتان مصر ! 

حشو آحدهما لیف 

یکی از آن دو با لیف خرما ! 

و حشْو الا خر من جر القتم 

و دیگری با پشم گوسفند پر شده بود ! 
آوبع مرافق من آدم الطائْف ! 

چهار متکا از پوست طائف ! 

حشْوها در ! 

که با علفی به نام اذخر پر شده بود 


سم ِ 
ری للید ! 
محصَبٌ من تخاس 
بادیه ای مسی ۱ 
سقاء من آدم 
۵ ی ِ 

ی 9 

للا - 
شنْ للمَاء 

6 اس ی 
مطعَره مر وبه 
نل ی ج 21-9 
جَرَه خصراء 


کِیرّان خَرّفِ 

چند کوزه سفالی 

مبارک باد 

عتّی ادا اشتکمل الشراء ! 

همین که خرید کامل شد ! 

حمَلَ بو بَکرٍِ بََضّ الْمتاع 

ابوبکر بخشی را 

و حمَلّ أَضَحاث رشول ال ( ص ) الذین کائوا مَعَة الَاقت ! 
و یاران دیگر برخی را برداشته , به سوی پیامبر روان شدند ! 
لا عرّض الما عَلی رسول اللّه ( ص ) 

چون به محضر پیاأمبر ( ص ) عرضه شد 

جقل ه وی و عقول : 

با دست مبارکش زیر و رو می کرد و می فرمود : 

بارک ال هل ات ! 

خداوند برای خاندان مبارک کند ! 

ایام نامزدی 

قال علید (ع ) : 

علی (ع ) می فرماید : 

قأقث بَْد تیک شَهرا أصلّی قع ول اللّه ( ص ) 


پس از آن , یک ماه با پیامبر ( ص ) نماز می خواندم 
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و جع ای مَنزلی 

به منزل خویش باز می گشتم ! 

و لا کر شین من مر قاطِمة (ع) ! 

و درباره فاطمه ( س ) سخنی نمی گفتم ! 

واسطه وصل 

فراع سول ال ۱ص ) : 

روزی خانم های پیامبر ( ص ) به من گفتند : 

لا تطْلّبْ کمن سول اللّه (ص ) حول قَاطِمة عَلَیِکَ ؟ ! 


آبا تمی»خواهی از کیامیر (ض ) وضال فاطمه ( تن ) را براق تو بخواهيم ؟ 
۱ 


0 ‌ 0 ۳ 
قفلث ۰ افعل- قوجل+ ع۰1 
فقلث : افعلن فدخلن علیه 
اس 


کفتم + ار ۱ 


ققالت اد 


[ 


یمن : یا سول اللّه ! 

به محضر پیامبر شر فیاب شدند , ام ایمن گفت : ای فرستاده ی خدا ! 
و آنَ حديجة بای 

اگر خدیجه زنده بود 

با عروسی فاطمه شاد می شد ! 

و ان علا بر أَهْلَّة ! 


تن 


علی بن ابیطالب ( ع ) همسرش را می خواهد ! 
ققرّ عَین فاطِمه ببَعلها ! 

چشم فاطمه را به شوهرش روشن کن ! 

و اجْمَعٌ لها ! 

او را از تنهایی درآور ! 
و قت غُیوتنا دک ! 
مارا نیز به اين عروسی شادمان کن ! 

شرمی با شکوه 

ققالٌ : ققا بان ی لا یط متّی روجتة ؟ ! 

پیامبر ( ص ) فرمود : چرا علی خود , همسرش را از من نمی خواهد ؟ ! 
ققَدٌ کنا تتوفغ دک ملة ! 

من آن را از او انتظار داشتم ۲ 
قال علرت: 

علی (ع ) می فرماید : 
قالخا عفن تا شون ای 


گفتم : شرم مرا باز داشت از اینکه خود درخواست کنم , ای فرستاده خد 
۱ 

آرایش عروس 

قالتقت الی التساء فقال : من هاهتا ؟ 


,م 


فقالتب سَلَمه : 

ام سلمه گفت : 

آتا أُ سَلَمَة و هذه ریت و هذه فلاتة و فلاتة ! 
من , زینب , فلانی و فلانی !۲ 

ققال سول ال ( ص ) : 

پیامبر ( ص ) فرمود : 

هیلوا لاتتیی و ان عمّی فی خجری تا ! 

تاه اف هام را سرا معا میرم فاطمه ماو کید ! 
ققالث أَرٌ سلمه : 

ام سلمه گفت : 

فی و خجْرّو با سول اللّه ؟ 

رل ۲ 

ققال رَشول اه : هی خُجْرَيي ! 


فرمود : اتاق خودت را ! 


آن گام به همسرانش ذستور داد تا بیارایند. ۲ 

و یَْلِخُن من شآنها ! 

هیر ور شان و شخصیت فا طمه اشایسته کزند ۲ 
شمیم دل انگیز 

قالث أَمٌ سَلمه : قسألث قاطِقة : 


ام سلمه می گوید : از فاطمه ( س ) پرسیدم : 
هل عندي طیب ادحَرْتیه لِنَفْسک ؟ 


عطری برای خود ذخیره کرده ای ؟ 


قالث : تم ! 
فزمود* اری:۱ 


نت بقاژوزو 

شيشه ای آورد ! 

قسَکبث مها فی راختی ! 

و مقداری عطر کف دستم ریخت ! 


شفیفت ول انح ای ان نم حشامم رید که هر نو مانتدش :۱ نبوییده بودم 
۱ 


ولیمه و مشارکت 

قال علما (ع ) : 

علی (ع ) می فرماید : 

تم قالَ ی رَسُول ال : 

پیامبر اکرم ( ص ) به من فرمود : 

با علوهٌ ! اصتَعٌ لأْفْلِک طِعاماً قاضلاً ! 

ای تاداس سا ری سرت ای ۱۳ 
من عئدنا اللحْمْ و الحْترُ ! 


گوشت و نانش به عهده ی ما ! 

و عَلیک الثم و السَمَنْ 

خرما و روغن هم به عهده ی تو ! 

قاشتریث ده ۳ تا 

خرما و روغن خریدم ! 

قحسر رَسولْ ال ( ص ) عَن ذراعه ! 

پیافبر ( ض ) استین.خودبالا زد ۱ 

و جَعل یِشْدَخ اللَفَر فی السَمَنِ 

خرماها را خرد نموده , در میان روغن می ریخت ! 
عّی اَحَدَة سا 

تا این که غذایی به وجود آورد که « یس » نام داشت ! 
و بَعت الیْتا کلشاً سمینا قَذْیح ! 

آن گاه گوسفندی چاق برای ما فرستاد ! 
و خبر لتا خر کنیژ 

و نان فراوانی نیز پخته شد ! 

دعوت کریمانه 

قال ی رَسولٌ ال (ص ) : 

پیامبر ( ص ) به من فرمود : 

اذغ من آخببّت ! 


هر که را دوست داری , دعوت کن ! 


اتب المَسْجد 

وارد مسجد شدم ! 

و هو مُسْحَنْ یالَحابه ! 

از پاران رسول الله پر بود ! 

قاخییث [قحییث ] آن أشخص قوما و آدع قَوّماً ! 

شرم کردم گروهی را دعوت کنم و گروهی را واگذارم ! 
ثم صعدث علی ربوو هتاک و تادیْث : 

بر بلندی قرار گرفته , ندا در دادم : 

آچیبوا ای وَلیمه قَاطِمَة ! 


مهمانی فاطمه را پاسخ گویید ! 


بر کت جر تفت 

قأَفبَل التاسن آرسالا ! 

مردم گروه گروه آمدند ! 

قاستَکییث من کنْره اللّاس و قله الطعام ! 
از زیادی میهمانان و کمی غذا شرمگین بودم ! 
قعله وتو اللم ( .)ها عداخانن. ! 

پیامبر ( ض ) از غوغای درونم آگاهشد ۲ 
ققال : با علیٌ ای سأوغُو اللَّ بالبََکه ! 
قرف غلیعان افم از کد ندمت واه کم بر کت وه : 
ال القَوَمْ عن آخرهم طقامی 

تا آخرین نفر غذا خوردند ! 

شَربوا شرابی 

و دی آساهبدند: ۱ 

و دعَوّا لی یالبَرَگه 

برای من به برکت دعا کردند ! 


غذای عروس و داماد 


تم دعَا رَسْول الله ( ص ) یالصَحَاف ! 


سپس پیامبر ( ص ) ظرف هایی خواست 


اب اب 


۶۱۶ و |[ 


و وَجْه با ای متازل آروَاجه ! 


و برای همسرانش روانه کرد ! 


4 ا ِ 
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خَذ صَحفه ! 


۱ 


۳ 


ظرفی را نیز بر گرفت ! 

جَعَل فیها طعاماً و قال : 

از غذا پر کرد و فرمود : 

هذا لِفَاطِمء و بعلها ! 

اين نیز برای فاطمه و شوهرش ! 
طلوعی در غروب 


ی (5ا انصَرَقت السَمسْ لْعْرُوب , قال رشول اللّهٍ ( ص ) : 


خورشید چون گوی طلایی آرام آرام در گل افق پنهان می شد که رسول 
الله ( ص ) به ام سلمه فرمود : 


با سلقه هل قاطمه 
قائطلَقت قأتث با و هی تسحت آذیالا ! 


ام سلمه رفت و فاطمه را در حالی که لباسش به زمین کشیده می شد 
اورد ! 


ِ- 
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و قَدٌ بت عرقا حياء# من سول اللّه ( ص ) 


و عرق شرم از پیامبر ( ص ) بر پیشانی او نشسته بود ! 


ناگهان فاطمه سکندری خورد , و نزدیک بود به زمین خورد ! 
قَقال سول ال ( ص ) : 

پیامبر ( ص ) واکنشی نشان داد و فرمود : 

آقالک ال ال فی الضْلیّا و الآخره 

خداوند لغزش های تو را در دنیا و آخرت نادیده بگیرد ! 
لحظه دیدار 

قلمّا وققث بین یدیّه ! 

فاطمه رو به روی پدر قرار گرفت ! 

کشف الرّداء عن وجهها حنّی رآها عَلیا (ع ) 

پدر روپوش از رخ او برگرفت تا علی (ع ) چهره همسرش را ببیند ! 
2 أحَد یدها ! 

سپس پیامبر دست فاطمه را گرفت ! 

قوصعها فی ید عَلی (ع ) و قال : 

در دست علی نهاد و فرمود : 

تکاله آک فن اه وشول آللد ۱ 

باهلی وا وزو هر یامن تا اه سایق کید 

با علی انقم الاَوَجَة قَاطعَة ! 


پا علی ! فاطمه خوب همسری است ! 
و با قَاطِمَة ! 


نغم ال علیْ ! 

دخترم ! علی خوب شوهری است ! 

ائطلقا [لی مترلکُما و لائجخدتا مرا حلی آتیکُما ! 
آهنی مرآ خویتشن کنید. و دست نکهداریدا بیایم. ۱ 
خلوت عارفان 

قال علرل ‏ 

علی (ع ) می فرماید : 

أحَدْتْ بید قاطتة 

دست فاطمه را گرفتم ! 

و اتطلَفتْ بها حتّی جَلَسّت فی جانب الصّْفَه ! 


آذیم تا به منزل خود رسیدیم . او پشت دیواری که سمت ضصفه بود 


جَلین حلسث فی جانبها ! 
۶ ی 1 ِِ ۳ 
و هی مَطرقه الی الارض خیاء من ۱ 
از شرم من چشم به زمین دوخته بود ! 
3 ۰ ۳ 9 ِ 
و آتا مْطرق الی الارض حیاء منها ! 
و من نیز از خجالت او به زمین نگاه می کردم ! 
حلقه وصل 


تم جاء سول اللّه ( ص ) ققال : من قاتا ؟ 


با اس کف‌صدات‌سامیر دض را میم ری فرعورت کیست اس ۱ 
قلتا : اوحْل با سول اللّدْ ! 

گفتیم : بفرمایید , یا رسول الله ( ص ) ۱ 

رحباً یک رایراً و داخلاً ! 

بسیار خوش آمدید ! 

قدَحَل قَأجْلَسَ قاطمَه من جانبه ! 

رسول خدا ( ص ) وارد شد , نشست و دخترش را کنار خویش نشانید ! 


عت الی قغب فی الببْتِ قَملاة مَاء نم ۳ 


( بز از اب کرده رنه خضور خر کش آ هرد 


اد خزعه مت وله علی تمه .2 ات 

پیامبر ( ص ) از آن آب روی سر دخترش پاشید و فرمود : 
آقبلی ! 

روی خود را به من کن ! 

ما آفبلت تضع مه تین تکبتها ! 


چون رو نمود , از ان اب به روی او ترشج کرد ! 


تس 


آ3ه 


کال ادن ۱ 


سپس فرمود : رو بگردان ! 
و مه 


قاوپرگ فتضع ند بین کتقیها ب2 قال : 


چون روی بگردانید , بین دو شانه ی او از آن اب ترشح کرد , و چنین نیایش 


کرد : 
آو نج ا ۱ 
الم ! هذو ابتتی ! 
3 ّ 9۵ و 
و دوست داشتنی ترین افرینش پیش من است ! 


و ِ 
الَهْعّ !و هدا آخی ! 


خدایا ! اين برادر 


تِ 


۶ 


و أَحبٌ الْحلق لت ! 
و دوست داشتنی ترین آفرینش پیش من است ! 
له امعَلَّة تک وبا ! 
خدایا ! او را ولیث و دوست خودت قرار بده ! 
و یک ییا ! 
و مطیع خود ساز ! 
قاری له فی. اه ۱ 
و همسرش را برایش مبارک گردان ! 
وصال نکورویان 
ثم قال : 
سپس فرمود : 
ا عَلیٌ احْل هِک ! 
علی جان ! با همسرت عروسی کن ! 
تاک الله لک و هت الله و باه یر وید م۱۳ 


برکت و رحمت خدا که پسندیده و با عظمت است بر شما اهلبیت باد ! 
( بحارالانوار/ جلد 43 ) 


خانواده در چهار سطح 

خانواده در چهار سطح 

خانواده خشک و سخت گیر ( والدین سختگیر و مستبد ) 
خانواده سهل گیر و آسان گیر 

خانواده گسسته ( خانواده پریشان ) 
خانواده سالم 

فیز کی های خاتواده کشک و سخت. کر 

روابط خانواده حقوقی است تا حقیقی ! 


پدر و مادر با بچه ها همان طور رفتار می کنند که والدین خودشان رفتار 
کرده اند ۱ 


مدیریت خانواده به معنای دیکتاتوری است ! 
مدیر خانواده خود را مالک خانواده می داند ! 
جاده زندگی در این نوع خانواده یک طرفه است ! 
مدير خانواده مقرراتی است و نه اختیار دهنده ! 


برای عقاید و تصمیات دیکران حتی اگر معقول و مستند باشد , احترام 
قائل نیست ! 


اعضای خانواده حق هیچ گونه ابراز عقیده ای را ندارند !( حتی در مواردی 
که می تواند مانع از بروز بعضی مشکلات در خانواده گردد ۲) 


اعضای خانواده جرآت سوال کردن در مورد انجام دادن یا انجام ندادن 
کارها را ندارند ۱ 


مدیر خانواده بر رفتار و کارهای اعضای خانواده کنترل شدید دارد و همه 
تصمیمات را شخصا اتخاذ می کند ! 


انضباط و کنترل فیزیکی به جای تربیت نشسته است ! 


مدیر خانواده دچار خودخواهی , خود بزرگ بینی و تکبر است ! 

مدیر خانواده اهل استدلال و بحث آزاد نیست ! 

دلیلی برای دستورآتی که صادر می کند ارائه نمی دهد و خواستار اطاعت 
بدون چون و چرا است ! 

نسبت به رعایت نظم و انضباط ارزشی افراطی قائل است و توانایی 


شنونده خوب و فعالی نیست و به سخنان دیگران گوش نمی دهد و اگر هم 


برای آن است که با آن مخالفتی نشان دهد ! 


پیوسته سن ,؛ , تجربه , دانش و هوش خود را به رخ دیگران می کشد , لذا 
اجازه دخالت در همه کارها حتی در خصوصی ترین کارهای خانواده را به 
خود می دهد ! 


برخورد پدر و مادر با فرزندان خود احترام اوه رونت و حتی از تحقیر 
فرزندان خود در حضور دیگران باکی ندارند ! 


نیازهای عاطفی اعضای خانواده ( هوش عاطفی ) ارضاء نمی شود ! 


گاهی یکی از والدین با فرزندان ائتلاف می کند ؛ در چنین حالتی ارزش و 
مقبولیت هر دو ( پدر و مادر ) کاهش می یابد ! ( الدلیلان اذا تعارضا 
تساقطا ) 


فرزندان این نوع خانواده معمولا جذب گروه های بیرون از خانواده شده و 


بسیاری از این والدین به خاطر کمال گرایی که دارند 1 فرزندان خود را 
تحت فشار قرار می دهند و از آن ها بالاترین انتظارات را دارند و پیوسته 
بر آن ها سخت گیری کرده و برنامه های سخت و فشرده برایشان تدارک 


زمینه دروغ گویی و ریاکاری در خانواده به خاطر ترس از تنبیه و سرزنش 
افزايش می یابد ! 


چون علائق و نیازهای فرزندان پیوسته سرکوب می شود و هميشه دیگران 
برای آن ها تصمیم می گیرند , خلاقیت خود را از دست می دهند , گر چه 
ممکن است به علت سخت گیری فالدنن در آمورشن عضین. از مهاری ها 
پیشرفتی دیده شود ۱ 


اضطراب , افسردگی , همچنین وسواس 


و کمال گرایی و ارمان گرایی مطلق , نا امیدی و بسیاری از مشکلات 
روانی ممکن است دامنگیر فرزندان گردد ! 


غالبا والدین سخت گیر , خود را منطقی تصور می کنند و برای هر کارشان 
دلیل ی ی آنهاست که فرزندان 


ویژگی های خانواده سهل گیر و آسان گیر 


پدر و مادر به دنبال نیازهای ارضاء نشده خودشان هستند , دنبال جوانی , 
ها مد ول صاخ ید وه ۱ 


به امرٍ تربیت و ارضاء نیازهای جسمی و روانی فرزندان نمی پردازند و 
چون اسان گیر هستند , برای خاموش کردن صدای اعضای خانواده هر چه 
بخواهند به انها می دهند ؛ لذا فرزندان پرتوقع می شوند ! 


هدف ها و انتظارات برای شان روشن نیست و به همین دلیل در تربیت 
فرزندان خود از روش , فلسفه پا دیدگاه خاصی پیروی نمی کنند ! 


هیچ نوع کنترلی بر رفتار فرزندان خود ندارند و آنان را کاملا آزاد می 
گذارند تا به هر نحوی که خود مایل هستند شیوه های خاص زندگی خود را 
انتخاب و به کار گیرند ! 


هیچ نوع انتظار و توقع خاصی از فرزندان خود ندارند . لذ| فرزندان نیز می 
آمونند کم والین تباید از آنان اتظار خاضی وا داش ایند ۱ 


اگر فرزندان از دستورات آنان اطاعت نکنند ناراحت نمی شوند و چنان 
رفتار می کنند که گویی عدم اطاعت از دستورات والدین امری طبیعی , 
عادی و متداول است ! 


در پاداش دادن ( وقتی از فرزندان رفتار پسندیده ای سر می زند ) يا تنبیه 


که خلافی از آنان سر می زند ) اهمال می کنند و بی تفاوت هستند ! ( 
منظور از تنبیه کردن در معنای روانشناختی ان محروم کردن فرزند از 
پاداش است و تنبیه بدنی مورد نظر نمی باشد !) 


شیوه های رفتاری والدین چنان است که در فرزندان اعتماد لازم را نسبت 
به آنان ایجاد نمی کند ! 


نسبت به تکالیف و نمرات درسی فرزندان خود توجه نشان نمی دهند و 


ندارند ۱ 


اجه که فرءندان. ارادم کتند با بخواهتد پرای انان تهیه: می کنتد هدر این 


هیچ گونه تلاش خاصی را در زمینه استقلال فرزندان خود انجام نمی دهند و 
چنانچه یکی از فرزندان شدیدا به انان وابسته باشد کار خاصی را در زمینه 
کاهش این نوع وابستگی که بعدا برای آنان مشکل ساز خواهد بود انجام 


نمی دهند ! 

نظم و ترتیب را در محیط خانواده رعایت نمی کنند و از فرزندان خود نیز 
انتظار خاصی در این زمینه ندارند ! 

فرزندان خود را برای انجام هر کاری آزاد می گذارند و حتی در مواردی که 
مداخله انان لازم به نظر می اید دخالت نمی کنند ! 


فا کی های خانواده ریت پا پریشان 


در اين خانواده ها به علت اختلاف بین والدین معمولا قهر و آشتی زیاد رخ 
می دهد که تأثیر منفی 


روی فرزندان دارد ! 


گاهی فرزندان به عنوان قاضی تلقی می شوند و گاهی قربانی تکیت از 
طرفین می گردند ! 


فرزندان علاوه بر اين که نیازهای رواني و جسمانی شان ازضا نمی کرو 
, به تدریج الگوهای پرخاشگری را می آموزند ! ( کودکانی که بدون مقدمه 
بچه های دیگر را می زنند 1( 


را هه دارم ی ی ار ارآ که هن نی اه 
خانواده برای خود قائلند ( پایین است ا! 


چهره افراد خانواده غالبا عبوس است ۱ 
افراد خانواده معمولا غمگین , گرفته , افسرده و بی احساس به نظر می 


ایند ! 
گوش افراد خانواده برای شنیدن خواسته های هم سنگین است ! 


صدای آنان يا بلند , خشن و گوش خراش است و يا به اندازه ای آرام و 
نجوا مانند است که به سختی قابل شنیدن است ! 


نشانه دوستی و صمیمت در بین افراد خانواده کم است و در مواردی حلی 
از وجود یکدیگر نیز بی اطلاع هستند ! 


شوخی های افراد خانواده با هم در بیشتر اوقات گزنده , بی رحمانه و 


بزرگ ترهای خانواده به قدری سرگرم امر و نهی و دستور دادن به کوچک 
تر ها هستند که هرگز نمی فهمند فرزندان شان دارای چه ویژگی های 


فرزندان خانواده کم تر از وجود پدر و مادر خود به عنوان دو انسان بالغ , 
فهمیده , باشعور , اصیل و دوست داشتنی , بهره مند می شوند ! 


پدر و مادر برای احتراز و دوری 


از یکدیگر , آن چنان خود را مشغول کارهای خارج از محیط خانواده می 
کنند که کویقه ها خطیقه آنان کار کردنه امه مایستاح ی کین است ۱ 


افراد خانواده , احساس تنهایی و بی یاور بودن می کنند و به این باور می 


رسند که بیچاره و نگون بخت هستند و در واقع وی ها ند مت را نجربه 
ی کیز5: ۲ 


افراد خانواده غالبا عصبی هستند , احساس گناه و تقصیر می کنند یا بر 


عکس , احساس می کنند مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند و برای جبران 
این احساس گاه با یکدیگر رفتاری تیا ز نوت آمید ویر انتصاتف نشان 


می دهند ! 


افراد خانواده برای کنترل امور غیر ممکن تلاش فراوان می کنند و هرگز 
موجه تفی شون که ازجا بعصضی ان خواسته های آنان ۸ میاه رف 


افراد خانواده گاه گرفتا ر مشکل کمال طلبی مطلق می شوند و در اين راه 
هم خود متحمل فشارهای روانی_ زیاد می شوند و هم بر افراد دبگر 
خانواده فشارهای فزاینده ای را می آورند ! 


افراد خانواده حالت اصطلاحا نهایت نگری دارند و در نظر آنان همه پدیده 
های عالم در دو حد یکی طیف هستند و هر چیزی : 


یا سفید است يا سیاه ! 
یا خوب است یا بد ! 
يا زیان آور است یا سودمند ! 


پا دوست داشتنی است پا غیر دوست داشتنی ۰ و به طور کلی هیچ حد 


وسطی را در نظر نمی گیرند ! 


وابستگی افراد خانواده با یکدیگر نا سالم است و در این موارد یا نسبت به 
احساسات 


, خواسته ها و نیازهای خود بی توجه هستند , يا خود را مرکز و محور عالم 
به حساب می اورند و خود خواهی انان در همه رفتارهایشان تجلی پیدا می 
کند ! 


افراد خانواده نسبت به هر موضوع یا پدیده ای تعصب بی مورد و شدید 
تشان می دهد و این مب کن: باعت ضی شوه آز. استدلال , منطق , و عقل 
سلیم فاصله بسیار داشته باشند ! 


افراد خانواده و خاصه فرزندان این خانواده ها با یکدیگر به رقابت ناسالم 
خرید یک ماشین , خرید یک لباس و ... ) موجب رنجش , نگرانی , اضطراب 
و حسادت شدید فرد یا افراد دیگر خانواده می شود ! 


افراد خانواده مسائل و مشکلات خود را انکار می کنند و به همین دلیل نیز 
مشکلات انان هرگز حل نمی شود و این مشکلات در همه ابعاد رفتاری 
آنان تحلی بیدا فی کند: ۱ 

افراد خانواده در مورد خود و دیگران به داوری ها و قضاوت های نادرست 
می پردازند و یکی از اعتیادهای مضر و در عین حال لذت بخش انان ,؛ 
غیبت و بدگوئی از دیگران است ! 


دروغ گویی در بین اعضای خانواده شایع است و هر یک از افراد خانواده یاد 
گرفته اند که برای اجتناب از درگیری و مشاجره های پایان ناپذیر بعدی , به 


افراد دیگر دروغ بگویند ! 
افراد خانواده به یکدیگر فحش می دهند ! 
خشونت های جسمی رایج است ! 


نگرش هر یک از افراد خانواده بر این استوار است که 


طرف مقابل انان فردی خود رای , نفهم , خود خواه و ... است و بهترین 


نگرش های افراد خانواده در زمینه های مختلف , تحریف شده است و 
باورداشت هایی نظیر : 


به زن نمی توان اعتماد کرد ! 

همه آدم ها بد هستند ! 

هر فرد باید فقط به فکر خودش باشد , و ... به سادگی تبلیغ می شود ! 
فرزندان خانواده میل شدیدی را برای مورد تایید قرار گرفتن به وسیله 
اولیای خود نشان می دهند و با از دست دادن هویت خود و نیز بر خلاف 


میل و خواسته خویش ؛ به خواسته های هر چند نادرست پدر و مادر با 
بزرگ ترها تن در می دهند ! 

احساس عدم رضایت از خود پا حالت از خود راضی بودن افراطی در بین 
افراد خانواده شایع است و آثار این نوع احساس در همه ابعاد رفتاری آنان 
مشاهده می شود ۱ 


احساس تنهایی و بی یار و پاور بودن در بین اعضای خانواده شایع است و 
در اين راه به بن بست روانی یا عم و اندوه و مزمن و افسردگی می رسند 


افراد خانواده از اضطراب دائمی و احساس لفتز داز کف در ردج هسنند و به 
همین دلیل , اختلالات ات , هیجانی و نیز اختلالات رفتاری در , بین این 
خانواده ها شایع است ! 

ویژگی های خانواده سالم 

افراد خانواده سرزنده و با محبت هستند ! 


رفتار و اعمالشان با نوعی اصالت توام است ! 


افراد خانواده به طور آشکار رنج و ناراحتی و نیز احساس همدری خود 


را نسبت به افراد دیگر خانواده بیان می کنند ! 

افراد خانواده از ریسک و خطر کردن معقول و سنجیده نمی هراسند ؛ می 
دانند که ممکن است با خطر کردن اشتباهاتی نیز داشته باشند , ولی 
اشتباهات می توانند خود مقدمه ای برای شناخت اشکالات و زمینه ای 


افراد خانواده برای یکدیگر ارزش و احترام قایل اند ! 

یکدیگر را دوست دارند و از این احساس خود شادمان هستند ! 
روابط افراد خانواده با یکدیگر هماهنگ و روان است ۱ 

با آهنگی پرمایه و روشن با یکدیگر سخن می گویند ۱ 


سکوتی مبتنی بر ترس یا احتیاط ! 


وقتی در خانواده سر و صدا هست , صدای فعالیتی پر معنی است و نه 
غرشی رعد اسا و برای. خفه کردن ضدای دیکران: ۲ 


هر یک از اعضاء خانواده می دانند که حق آن را خواهند داشت که حرف 
خود را به گوش دیگران برسانند و در این زمینه نیازی به سکوت و تحمل 
سار حاصل ار آزرسی باشم. ۱ 


آحز ,یکت از اعضای خانواده هبوز فرصتی برای صحبت کردن پید | نکرده 
است , به دلیل تنگی وقت بوده است و نه کمی محبت , کم توجهی یا بی 
ملاحظه بودن اعضای دیگر خانواده ۱ 


فرزندان توسط پدر و مادر امری است عادی و توام با تجربه عشق و 
محبت خانوادگی ! 


افراد خانواده صادقانه با هم صحبت 


می کنند ! 

با علاقه به سخنان هم گوش می دهند ! 

با هم رو راست و صادق هستند ! 

به راحتی علاقه خود را به هم نشان می دهند ! 

به راحتی و آزادنه با یکدیگر درد دل می کنند ! 

این حق را دارند که درباره هر موضوعی , مثل ناکامی ها , ترس ها , 
صدمه هایی که دیده اند , خشم خود , انتقاد از دیگری . خوشی ها یا 
کامیابی ها , با یکدیگر سخن بگویند ! 

افراد خانواده برای کارهای خود برنامه ریزی می کنند ! 

ژر آعر ای رنامه‌هان ای معشکلی‌ سس متسه شاد یود ر ابا ان یی 


می دهند و در ننیجه قادر هستند بدون تجر به احساس ترس پا واهمه ۰ 


بیشتر مشکلات زندگی خود را حل و فصل کنند ! 


دز ان خاتواده ندیی ادفی«و: اکشاشات ری ۶ مش اد هر غامل 
دیگری مورد توجه و احترام است ! 


در خانواده , پدر و مادر خود را مدیر و رهبر خانواده می دانند و نه رئیس پا 
ارباب خانواده ! 


می دانند که در موقعیت های مختلف چگونه به فرزندان خود بیاموزند تا به 
اعضای خانواده در مورد اشتباهات خود , در قضاوت , رفتار , بروز هیجان 
ها و ... به همان سهولتی با یکدیگر سخن می گویند که در مورد کردار و 


کنند / مطابقت کامل دارد و در این راه از خود صداقت بسیار نشان می 
: ۱ 
دهند ؛ 


پدر و مادر خانواده مانند هر مدیر يا رهبر موفق , نسبت به زمان حساس 


هس هت ید آ وی باس او هر فر صفت ها سس توا سکن کفتن اه 
تعامل با فرزندان خود , استفاده کنند ! 


اگر یکی از افراد خانواده مرتکب اشتباهی شد و نادانسته خسارتی ایجاد 
نمود , پدر و مادر و بزرگترها در کنار او قرار می گیرند تا از او حمایت کنند 

؛ این رفتار باعث خواهد شد تا فرزند بی دقت , بر احساس ترس يا گناه 
خود تق ها رت توش که مهار رای امفراه کر اند 
رین مره را بکیرد.۱ 


اولیاء خانواده می دانند که فرزندانشان عمدا بدی نمی کنند ؛ به همین 
دلیل , اگر متوجه شوند که فرزند آنان در زمینه ای خرابکاری کرده است ؛ 
به این نتیجه می رسند که یا سوء تفاهمی در کار بوده است و يا احساس 
ارزش فردی و احترام به خویشتن , در فرزند انان کاهش پیدا کرده است و 
باید برای این مشکل راه حلی را پیدا کرد ! 


اولیا خانواده می دانند هنگامی فرزند آنان برای یادگیری آمادگی بیشتری 
خواهد داشت که خود را با ارزش بداند و احساس کند که دیگران نیز برای 
او ارزش قایل هستند ! 


اولیاء خانواده می دانند که اگر چه با شرمنده کردن و تنبیه بدنی فرزندان 


دانند. کف انا این تنبیه ها بر ذهن آنان باقی می ماند و به سادگی و به 
سرعت قابل ترمیم نمی باشد ! 


پدر و مادر آموزش فرزند خود را با گوش دادن , حس کردن , فهمیدن و در 
نظر کرفتن رمان و نوم خاصن رشد او اغاز امین کنتد.۲ 


پدر و مادر خانواده می دانند که در زندگی هر شخص مشکلاتی پیش خواهد 
امد و اجتناب از همه مشکلات زک کین امکان ناپذیر می باشد ؛ گوش به 
زنگ هستند که برای هر مشکل تازه , راه حلی پیدا کنند و به فرزندان خود 
نیز می آموزند تا چگونه در حل مشکلات از خلاقیت و نوآوری بهره گیرند ! 


پذیرند که فرزندانشان به سرعت مراحل مختلف رشد را طی می کنند ؛ و 
هیچ گاه نباید سد راه رشد و تغییر فرزندان خود شوند ! 


تعلیم و تربیت 

موضوع تعلیم وتربیت انسان است . 

تعلیم یعنی یاد دادن . 

تعلم فقط فراگیرنده است. وهی او یف له آنباری, انس که ناشن شید 


در ان انباشته شده است ! 


اندیشیدن را بیاموزد ! 


معلم باید نیروی فکر را پرورش و استقلال دهد و قوه ابتکار فراگیر را 


قرق: انسست میان خنوری که انش از بیرون تامین می شود تا داغ گردد با 
تنوری که خود هیزم و چوب دارد , فقط اتشگیره ان را از خارج می اوریم ! 


هتز فعلم آنتشن دادن است ! 


دانش دو نوع است : دانش سرشتی و دانش فرا گرفته شده ( عقل دو 
نوع است : عقل سرشتی و عقل فراگرفته شده ) و اگر سرشتی نبود 
فراگرفته شده سودی نداشت : 


تا یلعای لیا تام موم ملی هه( ازیفان ان 
معل مان .هفخ و ام لاس امه رای م۱ 


( نهج البلاغه / حعمت 331 ) 


پیشگو و رمالی در دربار شاه جایگاه ویژه ای داشت . دانش خود را به 
اس ایا سین در گرم روز اور هاش سر کر 
شاه درصدد آزمودن پسر تخم مرغی در دست گرفت و گفت : در مشت 
من چیست ؟ او هر چه رمل انداخت نفهمید , شاه از سر راهنمایی گفت : 
میان زرد و پیرامونش سفید است . پسر درنگی کرده گفت رتنیا آ ای 
است که در وسطش هویج ریخته اند ! پادشاه رنجیده شد و به پدرش گفت 
: خوب به او نیاموخته ای ؟ پدر گفت : من درست به او آموخته ام اما او از 
اندیشیدن ناتوان است ! 
یک وقتی کسی از غرب در کرج با یک روستایی رویرو شد . هر چه از او 
آموخته ای ؟ اروستایی باسته راو هن فاد تدا ص تک می کف ۲ 


معده باید غذا را از بیرون به اندازه بگیرد و با ترشحاتی که خودش روی 


. معده باید جای خالی داشته باشد که به آسانی بتواند غذا را زیرو رو کند. 
معده ای که غذا به ان تحمیل شود گوارش در ان مختل می شود ! 


در تعلیم و تربیت باید مجال فکرکردن به فراگیر داده شود ! 


شیخ انصاری که یکی از مبتکرترین و نوآور ترین فقهاء در دو قرن گذشته 
است از تمام علمای فعلی کم تر استاد دیده است ! او طلبه ای بود که به 
نجف رفت ,۰ مختصری استادهای نجف را دید , بعد به دنبال استادهای 
متنوع رفت , به مشهد رفت , مدتی در مشهد ماند , خیلی نپسندید , به 
تهران امد , تهران هم خیلی نماند , به اصفهان رفت , اصفهان کمی بیشتر 
ماند , اقا سید محمد باقر حجت الاسلام در این شهر معلم « علم رجال » 
بود . در فن رجال چیزهایی یاد گرفت بعد رفت کاشان . سه سال کاشان 
ماند . نراقی ها کاشان بودند آن جا از همه جا بیشتر ماند ! درس خواندنش 
به ده سال نمی رسد . در صورتی که دیگران بیش از بیست سال و یا سی 


ارزش فرزند 


کند و برای امتیاز پاداش می دهد : 


ن ِ مت ۳7 
البنوت تَعيمٌ و البناث حسناث , و اللة یسال غَن التعیم و ینیب علی 
العسنات ! 


ارزش دختر 
دخفرآن. را تاخوش ندارند "زیر آن. ها فوتش. های. کزان بهایی فد 
لا تکرهوا البنات فابَهَنّ المَویساث الغالیاث ! 


این دخترانند که دلسوز و مددکار و با برکتند : 


۳ ِ ۳ 
البناث هُّ المْشففاث المجهّزاث القباکاث ! 


میان فرزندان خود در هدیه و بخشش به عدالت رفتار کنید , هم چنان که 
دوست دارید انان نیز در احترام و محبت میان شما عادلانه رفتار کنند : 


اعدلوا بَی اولادکم فی النخْلِ کما تجبون آن یعدلوا بَیتکم فی الیرّ و اللطف 
۱ 

رسول خدا ( ص ) مردی را دید که دو فرزند داشت یکی را بوسید و دیگری 
را نبوسید , فرمود : چرا میان ان دو به عدالت رفتار نکردی ؟ ! 


بجر رسولٌ ال رلا ‏ وان فقتَّ آحدفما و ترک الار , فقالّ ( ص ) : 
هلا واسیت بَیتهُما ؟ ! 


الاما علعا (ع ) - للحسن (ع ) - و 
آلقت فیها من شی ء بل + فیاد نک بالادب فیل آن یقشع فلنک و تشتغل 
اک 


امام علی ( ع) به امام حسن (ع ) : دل نوجوان همچون زمین خالی است 
که هر چه در آن افکنده شود می پذیرد , از این رو من پیش از آن که دلت 


نوجوان به سوی خوبی ها شتاب دارد ۱ 


الامامْ الصٌادق ( ع ) - للأحول - : آثیت البّصرة ؟ قال : تقم ! قال : کیفت 
رایت مُسارَعَة الناس فی هذا الامر و ولقم فبه ؟ فقا : و الله ام 
لقلیل , و قد قعلوا و اِنْ ذلک لقلیل ! فقال (ع ) : علیک بالأحداتِ ؛ فْهّم 
آسرغ الی کل خر ! 


امام صادق (ع ) - خطاب به آجوّل - : به بصره رفتی ؟ عرض کرد : آری . 
فرمود : شوق مردم به اين امر ( ولایت و امامت ما ) و پذیرش آنها را 
چگونه دیدی ؟ عرض کرد : به خدا قسم اندکند , کارهایی کرده اند , اما کم 
است . حضرت فرمود : بر تو باد به نوجوانان ؛ زیرا اين گروه در پذیرش هر 
نوع خوبی شتاب بیشتری نشان می دهند ! 


به فهم فرزندان خود احترام بگذاریم ! 
عنه ( ع ) : الجاهل ضَغیر و ان کان شیخا, و العالمٌ کبیر و ان کان حدثا ! 


امام علی ( ع ) : نادان بچه است اگر چه پیر باشد . و دانا بزرگ است اگر 
چه نوجوان باشد ! 


الامام الایق (ع ) : ژوا علي سَبابکُمْ الغلاة لابفسذوتقم ؛فِنّ الْلاه 
شَر خلق ال , یرون مه ال , و یعون الرُبويّة لِعباد ال و ال 
ان القلاع سر من الیّهود و اللّصاری و المجوس و الذین أشکوا , تُْ قال ؛ 
الینا ترجغ الغالي فلا تب و بنا یلو الْقَصر فَتفتلَ , فقیل له : کیت ذلک 
یا بن رسول اللهٍ ؟ قال : لأنّ الغالی قد اعتاة ترک الصّلاه و الزکاه و الصیام 
و الِحَجٌ فلا یَقدِرٌ علی تري عادیه و علّی الرْجوع الی طاعه اللَه ( عروجل ) 
بدا , و ان الفَقطر |ذا عَرف عَمل و آطاع ! 


امام صادق ( ع ) : به هوش باشید که عُلات ( افراطی ها در محبت اهل 
بیت ) جوانان شما را فاسد نکنند زیرا عُلات بدترین خلق خدا هستند . 
عظمت خدا را پایین می آورند و برای بندگان خدا ادعای ربوبیت و 
پروردگاری می کنند ! به خدا قسم که عْلات از یهود و نصارا و مجوس و 
مشرکان بدترند ! حضرت سیس فرمود : غالی و افراط کننده به سوی ما 
تب نو فمها ام را سس سس مع تس کر هی احل 
بیت اعتقاد ندارد ) به ما می پیوندد و ما او را 


می پذیریم . عرض شد : علّت چیست ای پسر فرستاده خداوند ؟ ! فرمود 
. چون فرد غلو کننده به ترک نماز و زکات و روزه و حج عادت کرده و 

هرگز قادر نیست از عادت خود دست 9 
) روی آورد , اما تفریط کننده وقتی حقیقت را بشناسد , به عبادات عمل 


چرا فرزندان ما نماز نمی خوانند ؟ 


خانواده ی خود را به نماز و طاعت خدا فرمان ده و خود نیز بر نماز و ذکر 
حق صبور باش و در آن کار پای بفشار , ما از تو روزی کسی را نمی طلبیم 
, پلکه ما به تو و دیگران روزی می دهیم , ۰ و عاقبت نیکو ویژه و مخصوص 


مز أَفْلک بالصوه و اصطبر عَلیهّا لا تستَلک رژفاً نکن تررْفک و اه 
یت 


طه/32 1 


هتکاهی که این ابه.بز پیامبر کرام اشلام نازل شد روزی پنج نوبت به در 
خانه علی و زهرا می رفت و می فرمود : 


۳ ۳ و ‌ 
الصّلاه , الطّلاه , جرحکُم ال ! 


نکته ها 


وقتی پدر و مادر خود بر نماز و روح نماز ( نه فقط قالب نماز ز ) پافشاری و 
صبوری کنند , آنگاه امر به نماز اثر گذار خواهد بود ! 


آزمندی , حرص و طمع در دنیا و دنیاگرایی موجب خواهد شد ارزش پدر و 
مادر کاسته شود و امرشان اطاعت نشود !ِ() تربیت مذهبی با تعارض 
همراه خواهد شد !) 


باور به رازقیت پروردگار تاثیر کلام را در فرزندان می افزاید ! 


وقتی فرزندان « خودکنترلی » پا همان تقوای حقیقی را در پدر و مادر خود 
ببینند , مطیع و فرمانبردار خواهند شد ! 


خود شکوفایی ( 2011۱1211010 - ]56۱ ) در مفهوم عمده و کلاسیک خود 
نخستین بار توسط « کورت گلداشتاین » روانپزشک آلمانی ( 1965 1878 
) مورد بحجت و بررسی قرار گرفت . 


او خود شکوفایی را به صورت توانايي نیرومند ذاتی موجود در هر فرد که 
موجب شکوفا شدن استعدادهای مثبت او می شود تعریف نمود ! ( شکوفا 
کردن فطرت نیک درونی ) 


او معتقد بود برای آن که انسان به موفقیت های بزرگ دست یابد , باید با 
محیط اطراف و زندگی خود به بهترین شکل ممکن کنار بياید , و چنان چه 
محیط و زندگی هر روز ضربه سنگین تری بر پیکره انسان وارد کردند ( 
مثلا موجب بیماری انسان شدند ) انسان باید سعی در بهبود روش 
رویارویی خود با مشکلات کند تا بدین ترتیب به مرزهای « خودشکوفایی » 
( درک و فعال نمودن همگی استعدادهای خود ) نزدیک شود ! 


روانشناس دیگری به نام « کارل راجرز » ( 


7 2 ) بر آن است که : انسان هایی که توانایی فرمان دادن به 
خود ( 0۱۳6010۳0 - ]561 ) را پیدا کنند , و در حقیقت بر کنترل کامل افکار 
و افعال خود موفق شوند به خود شکوفایی که والاترین درجه انسانیت 
است نائل خواهند شد ! 


ارو کر هدن ی وه وا میک ان را با متا ان ی 
کرد و به اوج قدرت رسانید » ابراهام مزلو » روانشناس امریکایی ( 1970 
98 ) است . 


تحقیقات گسترده و مطالعات زرف « مزلو » پیرامون این قبیل مقولات 
سبب تکوین شاخه ای قدرتمند و پویا در روانشناسی امروز موسوم به « 
روانشناسی انسان گرا » گردید . 


« مزلو » خود شکوفایی را بالاترین و برترین نیاز انسان می دانست که 
ی ار ارضای ستساه مر ات رها اس تر. اشان اسفاه ادها 
جسمی ( مثل غذا و مسکن ) ,؛ نیازهای ایمنی , تعلق و محبت , نیاز به 
احترام ۱ 


سرشناس جهان ( زنده و مرده ) از جمله : انیشتن 8 3 
ایپسنوزا , بندیکت و .. مورد توجیه و بررسی قرارا خر 


مزلو : در افراد معمولی انگیزش در پی جبران کمبود یعنی کمبودهای 
نیازهای پایین ترند ولی افراد عالی ( خود شکوفاها ) خواستار 


متحقق ساختن استعدادهای درونی و بالقوه خود و شناخت و فهم دنیای 
پیرامونشان هستند ! 


تا هالی اه ی وا را من کم ایام ماد 
» نام می نهد . از جمله اين فرا نیازها می توان به : حقیقت , قاطعیت , 

یگانگی و تمامیت , فرار از دوگانگی ال 
, نظم , عدالت 7سا کی , استغناء و جامعیت و . اشاره نمود . 


پایان 

سید مهدی واعظ موسوی 
ایران - مشهد 

تلفن همراه : 
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تلفن و نمابر : 
0511-2513 
۱0۷.۲09 22 3 ۷۷۷۷۱۷۷/۰۷ 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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